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 مقدمه
حمد مخصوص خداوند جمیل وحکیم است وصلوات خدا بر افضل انبیاء حضرت محمد وخاندان با 

 .فضیلتش باد

خانواده شامل پدر ومادر وفرزنان است که اگر درست شود جامعه درست می گرددمخصوصا اگر 

 .مادر به وظیفه خود عمل نماید درسعادت جامعه نقش مهمی ایفا می شود

ن زوجین می قرآن کریم پیوند زناشوئی را بعنوان عامل آرامش روانی وعامل ایجاد محبت ومودت بی

 .داندوآن را آیه ونشانه وجود پروردگار دانسته است

قرآن کریم زن وشوهر را لباس هم معرفی کرده است یعنی همانگونه که لباس عیوب را می پوشاند 

 .وانسان را از سرما وگرما حفظ می نماید وزینت انسان است زوجین نسبت به هم باید این چنین باشند

گترین استفاده مرد مسلمان بعد از اسلام،داشتن همسری است که وقتی به او در روایات آمده که بزر

وقتی به او فرمان می دهد اطاعت کند وقتی نیست حافظ عفت خویش .نگاه می کند خوشحال شود

 .وحافظ اموال شویش باشد

د درجای دیگری می فرماید هیچ نهادی در پیشگاه الهی دوست داشتنی تر از پیوند زناشوئی  ونها

 .خانواده نیست

از طرفی اسلام صحنه خانواده را همچون صحنه جهاد دانسته بطوری که خدمت زن در منزل مجاهدت 

محسوب شده و ارزش دادن یک ظرف آب خوردن به شوهر را از یکسال روزه داری وشب زنده 

 .داری برتر می داند

 .فید واقع گرددامیداست م.در این کتاب به مسائل مختلف خانواده پرداخته می شود

نورآبادلرستان-09پاییز  

 



 

 

 خانواده در قرآن وحديث 

إِنَّ فِی  وَمِنْ آیَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَکمُ مِنْ أنَفسُِکمُْ أَزوْاَجاً لِّتسَْکنُوُا إِلیَهَْا وَجعََلَ بیَنَْکمُ موَدََّةً وَرَحْمةًَ

 «.12سوره روم، آیه  »ذلِکَ لاآَیَاتٍ لِقوَمٍْ یتََفکََّروُنَ

هاى پروردگار آن است که از جنس خودتان برایتان همسرانى آفرید تا با  از جمله نشانه

ازدواج با او آرامش پیدا کنید و بین شما مودت و محبت قرار داد واین نشانه هایى براى 

 .متفکرین است

 خانواده. ترین نهادها وبناهایى است که در کره زمین وجود دارد  نهاد خانواده از مقدس

ها براى خدمت رسانى به خانواه  همه وزارتخانه. محور همه تلاشها وفعالیهاى بشر است 

ها حتى  ها و آموزشگاه مجلس و قوه قضائبه ودانشگاه. کنند  تشکیل شده وکار مى

 . نمایند  هاى علمیه براى خدمت به خانواده فعالیت مى حوزه

 . ندان پدر، مادر وفرز. خانواده داراى سه رکن اساسى است 

هرکدام از این سه رکن وظایفى به گردن دارند که اگر درست انجام دهند خانواده به 

. ها خوب عمل کنند، جامعه هم سعادتمند خواهد بود  رسد واگر خانواده سعادت مى

 . ها متزلزل شوند جامعه نیز دچار تزلزل خواهد شد  برعکَس اگر خانواده

 

 



 

 رعایت حقوق همسر

این اجتماع . برند  کنند وسالهاى سال را با همسرانشان بسر مى انسانها ازدواج مىتقریباً اکثر 

شود،  کوچک خانواده که از دونفر شروع شده و با تولد احتمالى فرزندان کمى بزرگتر مى

نیاز به رعایت قوانینى دارد تا دچار آفتها نشود وهمچنان مانند روز اول مستحکم، به مسیر 

 . خود ادامه دهد 

هاى پروردگار آنست که همسرى از جنس خودتان خلق کرد تا با او به آرامش  از نشانه»

 (1)«.برسید 

فهمیم که عالیترین هدف زوجیت، انس و الفت و مهربانى بین دو زوج  از این آیه مى

 . باشد  مى

از این انس و الفت بین زن و شوهر است که روابط خویشاوندى و نسب را درمیان انسانها 

ها، زندگى اجتماعى و  آیند و از روابط بین خانواده ها بوجود مى کند و خانواده قرار مىبر

 : کند آنجا که هدف از بوجود آمدن اجتماع را این گونه بیان مى. شود  تمدن حاصل مى

لتِعَارفَوُا اِنَّ اکَْرَمَکمُ  یا اَیُّهَا النّاسُ إنّا خَلَقنْاکمُْ مِنْ ذکََرٍ وَ انُثْى وَ جعََلنْاکمُ شعُوُباً وَ قبَائِلَ»

 .  (21حجرات)«اتَْقیکمُ عنِدْاَللهّ

ها قرار  ها و طائفه ها و قبیله ما شما را از زن و مرد آفریدیم و شما را خانواده! اى مردم »
 «.ترین شما نزد خدا، باتقواترین شماست  دادیم تا بدانید که گرامى



ها و جوامع را، معرفت به  ها و تشکیل خانوادهکه در این آیه شریفه، هدف از خلقت انسان

 . داند  تر است، مى این نکته که هر که تقوایش بیشتر است، در نزد خدا گرامى

اى هستند که افراد بزرگوارى را تربیت کرده و همگى به  ها شجره طیبه بعضى خانواده

ى که خدمت به جامعه مشغول هستند همانند شجره اهل بیت وشجره علماء وافراد

مهندس و بازارى متدین وروستایى متعهد نظامى با . فرزندانشان دانشمند، معالم وطبیب 

 اى هستند که اکثر یا همه ها شجره خبیثه ومتاسفانه بعضى از خانواده. تقوا و غیره هستند 

هایى  همانند شجره بنى امیه وخانواده. باشند  اعضاى خانواده شرور وفاسد وضد جامعه مى

 . شوند  دانشان قاچاقچى ودزد وفاسد وجنایتکار مىکه فرزن

همانطور که اگر مرد، عمل صالح انجام دهد . در دین اسلام زن جایگاهى برابر با مرد دارد 

 . زن نیز چنانچه پرهیز از گناه بکند، سعادتمند خواهد شد . وتقوا پیشه کند، رستگار است 

 : سه دلیل بر این مطلب وجوددارد

به اینکه ارزش هرانسانى به روح است، مرد وزن بودن نسبت به جسم معتبر  ـ با توجه 2

 . پس حقیقت انسان، نه مذکر است و نه مؤنث . است ولى روح مذکر ومؤنث ندارد 

مثلاً آیاتى که علم را ارزش . ـ مرد وزن بودن در ارزشها وارزشمندها اثرى ندارد  1

داند وکفر را ضد ارزش، عزتّ و ذلتّ،  مىداند وجهل را ضد ارزش، ایمان را ارزش  مى

سعادت وشقاوت، فضیلت ورذیلت، حق و باطل، صدق وکذب، تقوى و فجور، اطاعت 

وعصیان، انقیاد وتمرد، غیبت وعدم غیبت، امانت وخیانت را بعنوان مسائل ارزشى 



داند، هیچکدام از این اوصاف نه مذکرند ونه مؤنث، زیرا موصوف این  وضدارزشى مى

 . اف، هرگز بدن نیست اوص

 (2)«کل امرءٍ بما کسب رهین»: مانند. ندارد  ـ در خطابات الهى هم، ذکورت وانوثت اثرى 1

 . هرکسى در گرو عملش است 

 .  بیند انسان فقط نتیجه تلاش خود را مى« لیَْسَ لـِلاءِْ نسْان إِلاّ ما سعَى»

 «کَرٍ أوَْ أُنثْىأنَِّی لا أُضـِیعُ عَمَلَ عامِلٍ منِْکمُْ مِنْ ذَ»

 . کنم  عمل هیچ کسى را چه زن وچه مرد، ضایع نمى( خدا)من 

خواهد  برد، علتش انست که مى و در مواردى که قرآن کریم با صراحت نام زن ومرد را مى

زیرا آنها عقیده داشتند که عبادت و فضائل مال . افکار جاهلى قبل از اسلام را تخطئه کند 

 (1)«.فرق است  مردهاست وبین زن ومرد

 فرقى بین زن ومرد در عمل وپاداش نیست

یابیم که در عبادت وعمل صالح وپاداشها فرقى بین زن و  با تفحص در قرآن کریم در مى

 : از جمله. مرد نیست 

انّ المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات )

لخاشعین والخاشعات والمتصدّقین والمتصدقّات والصائمین والصابرین والصابرات وا

کثیراً والذاکرات اعدّ لهم مغفرةً  والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللهّ

 (1)(.واجراً عظیماً



همانا مردان مسلمان وزنان مسلمان، مردان عابد وزنان عابده، مردان راستگو وزنان »
ان صبور، مردان خاشع وزنان خاشعه، مردان صدقه دهنده وزنان راستگو، مردان صبور وزن

دار وزنان روزه دار، مردان حفظ کننده اندامهاى خود از حرام  صدقه دهنده، مردان روزه
وزنان حفظ کننده، مردان بسیارذکر گوینده وزنان ذکر گوینده، خداوند براى آنان 

 «.آمرزش وپاداش عظیمى آماده نموده است 

 : یهو یا درآ

 (4). «لِلرِّجالِ نَصـِیبٌ مِمّا اکتَْسبَوُا وَلِلنِّساءِ نَصـِیبٌ مِمّا اکتَْسبَْنَ»

 «.کنند  نصیب مردان وزنان آنچیزى است که آنرا کسب مى»

نَجْزِینََّـهمُْ منَْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذکََرٍ أوَْ أنُثْى وهَُـوَ مؤُْمِنٌ فَلنَُحیِْـینََّهُ حیَاةً طیَِّبةًَ وَلَ»: و یا در آیه

 (2).«أَجْرهَمُْ بِأَحسَْنِ ما کانوُا یعَْمَلوُنَ

 

 

 . 12سوره طور ، آیه .  2

 .زن در آئینه جلال و جمال الهى.  1

 .13، آیه احزابسوره .  1

 .11سوره نساء، آیه .  4



 
هر مرد وزن مؤمنى که عمل صالح انجام دهد، ما به او زندگى پاکى داده وبهترین پاداش 

 .دهیم  را به اعمال آنها مى

 : و یا درآیه

تٌ یوَمَْ تَرى المـُؤْمنِـِینَ واَلمـُؤْمنِاتِ یسَعْى نوُرهُمُْ بیَْنَ أَیدِْیهمِْ وبَِأَیْمانـِهمِْ بُـشْراکمُُ الیوَمَْ جـَنّا»

 (1).«تَجْرِی مِنْ تَحتْـِها الأَنهْارُ خالدِِینَ فـِیها ذ لِکَ هوَُ الفوَْزُ العَظـِیمُ

رو وسمت راستشان روشن  بینى نور مردان وزنان مؤمن، در پیش مى( قیامت)روزى که 

امروزبشارت باد برشما به بهشتهائى که نهرها از زیر آنها جارى است وهمیشه در . باشد  مى
 .بهشتند و این همان رستگارى عظیم است 

 زنان نمونه در قرآن كريم

 دو نفر زن نمونه در خوبى و بدى

نان عالم ،زنان یکتاپرست وعاشق خدا فراوان بودند که خداوند سبحان از دونفر از دربین ز

 . یکی حضرت مریم س ویکی اسیه زن فرعون.انان تعریف کرده است

جِّنی مثَلَاً لِلَّذینَ آمنَُوا امْراََة فِرْعوَن إذْ قالتَْ رَبِّ ابْنِ لی عنِدَْكَ بیَتْاً فِی الْجنََّةِ وَ نَ وَ ضَرَبَ اللهّ»

مِنْ فِرْعوَن وَ عَمَلهِِ وَ نَجِّنی مِنَ الْقوَمِ الظّالِمین وَ مَرْیمََ ابنْتََ عِمْرانِ الَّتی اَحْصنَتَْ فَرْجهَا 

 .  (1)«فنََفَخنْا فیها مِنْ روُحنِا وَ صدََّقتَْ بِکَلِماتِ ربَِّها وَ کتُبُهِِ وَ کانتَْ مِنَ الْقانِتین



بار خدایا : زند که گفت اند، زن فرعون را مثال مى ن آوردهخداوند براى آنهائى که ایما
و ! اى بنا کن و مرا از فرعون و اعمالش نجات بده  برایم در بهشتت در جوار خویش خانه

و حضرت مریم دختر عمران که خود را از حرام حفظ ! مرا از دست ستمکاران راحت کن 
کتابهاى الهى را تصدیق نموده و از نمود و ما از روحمان در او دمیدیم و او سخنان و 

 . عبادت کنندگان بود 

 توضیح

آسیه زن فرعون به خداى یکتا ایمان آورد و از ثروت و رفاه و پادشاهى شوهرش دست 

از جمله او را به چهارمیخ بستند و در آفتاب . بدستور فرعون او را شکنجه کردند . کشید 

در این موقع، آسیه از خدا نجات خود را تقاضا  .انداختند و سنگى بر سینه او قرار دادند 

او . نمود و خداوند سبحان هم قبل از اینکه شکنجه او را اذیت نماید، او را قبض روح کرد 

در آیه فوق خداوند سبحان او را نمونه ایمان . از جمله چهار زن برگزیده زنان جهان است 

 . داند  مى

وهرش صبر کند، خداوند سبحان ثواب حضرت هر زنى که براخلاق بد ش»در روایت است 

 (4)«.آسیه را به او بدهد 

 . داند، حضرت مریم علیهاالسلام است  زن دومى که خدا او را نمونه ایمان مى

 . السلام است در این آیه با چند عبارت مدح شده است  او که مادر حضرت عیسى علیه

 و امکان گناه، از حرام حفظ کرد  بودن ـ او زنى بوده که خود را با وجود زیبائى و مجرد 2



ـ خداوند سبحان با اعجازش او را بدون اینکه با مردى تماس داشته باشد، به حضرت  1

 . السلام باردار نمود  عیسى علیه

 . ـ او کلمات خداوند سبحان و کتابهاى آسمانى او را تأیید کرده و به آن ایمان داشت  1

 . ه است ـ او جزء عبادت کنندگان بود 4

زنانى که . اند، نام برده است  امّا در قرآن کریم از دو زنى که متأسفانه در کفر نمونه بوده

اند الگوهاى ایمان وتقوا باشند ولى بدلیل همراهى با  توانسته بخاطر همسرى با پیامبران مى

 : سوختند کافران، از رحمت الهى دور شده و به آتش کفرشان

لِلَّذینَ کَفَروُا امْراََةَ نوُحٍ وَ امْراََةَ لوُطٍ کانتَا تَحتَْ عبَدَْیْنِ مِنْ عبِادنِا صالِحیَْنِ مثَلَاً  ضَرَبَ اللهّ

 . (2)«شیَئْاً و قیلَ ادْخلُاَ النّار مَعَ الداّخِلین فَخانتَاهُما فَلمَْ یغُنْیِا عَنهُْما مِنَ اللهّ

زند که این دونفر همسر  ثال مىخداوند براى آنانکه کافر شدند، زن نوح و زن لوط را م
 دوتا بنده صالح ما بودند امّا به شوهرانشان خیانت کردند و همسریشان با پیامبران، هیچ

 

 

 .79سوره نحل، آیه .  2

 .21، آیه حدیدسوره .  1

 .  22ـ  21سوره تحریم، آیات .  1



 .  149، ص 201؛ بحار، ج 1معارف و معاریف، ج .  4

 

« 

نداشت و از عذاب خدا نسبت به آنها جلوگیرى نکرد و به آنها دستور داده سودى برایشان  

 .به آتش داخل شوید ( قوم لوط و قوم نوح)شد که با جهنمیان 

 توضیح

نوح دیوانه : گفت ، کافر بود و به مردم مى«وائله»در روایت آمده است که زن نوح بنام »

 . « داد سران مشرکین خبر مىآورد، فورا به  و اگر کسى به نوح ایمان مى. است 

! کرد تا مردم آنها را اذیت نمایند  ، مردم را از مهمانهاى لوط با خبر مى«واهله»زن لوط بنام 

داد و آنها هم آن شخص مؤمن را  آورد، به مردم خبر مى و هر که به لوط ایمان مى

 . کشتند  مى

 (1)«.غرق شد  بخاطر این خیانتشان، بر سر زن لوط سنگ بارید و زن نوح هم

 نظر گوستاولوبون مورخّ فرانسوى

اسلام وضع اجتماعى و شئونات زن را بر خلاف پندارهاى باطل برخى از اروپائیان ،زبه »

، و قرآن کریم در قسمت ارث، حقوقى که به زنان بخشیده، 0مقدار بسیار زیادى بالا برد

برخى از قوانینى که در اروپا  آرى اسلام مانند. . . بهتر از بسیارى از قوانین اروپاست 

هست، طلاق را جایز دانسته لکن این معنى را شرط کرده که باید با زنان مطلقه به نیکى 



وعدالت رفتار شود، براى اینکه این معنى را بهتر درك کنیم، باید وضع زن قبل از اسلام 

 . ( . . و در مقایسه، نتیجه را به دست آوریم)وبعد از آن را بررسى کنیم 

دانستند، یعنى  پیش از آمدن اسلام، مردها زن را موجودى متوسط میان حیوان وانسان، مى

دانستند، ودختردارشدن را براى  اى براى پیدایش نسل وخدمتکارى مى زن را فقط وسیله

پنداشتند، ورسم دخترکشُى به طورى رایج شده بود که همچنان که سگ  خود مصیبتى مى

کردند وشیوع این عادت را از  دخترها را زنده به گور مى انداختند، را در آب مى

آله رد وبدل  و علیه الله صحبتهایى که میان قیس رئیس قبیله بنى تمیم وحضرت محمد صلى

 : توانید بفهمید شد، مى

آله یکى از دختران خود را روى زانوانش  و علیه الله روزى قیس دید که پیامبر خدا صلى

 «بویى؟ این گوسفند بچه چیست، که این چنین او را مى»: سیدنشانده است، از او پر

 «.این دختر من است »: حضرت فرمود

به خدا سوگند من دخترهاى زیادى داشتم و همه را زنده به گور کردم وهیچ : قیس گفت

 !کدام را این گونه نبوئیدم 

دل تو بیرون برده، خدا رحم را از ! واى برتو »: آله فریاد زد و علیه الله حضرت محمد صلى

 «.وقدر بهترین نعمتهایى را که خداوند سبحان به انسان عنایت کرده نشناختى 

تنزلّ مقام زن ربطى به اسلام ندارد، زیرا »: نویسد گوستاو لوبون پس از ذکر مطالبى مى

اسلام نخستین دینى است که اقدام . . . وبرترى داده است  اسلام مقام زن را ارجمند ساخته

 (2)«.این کار کرد به 
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 ! زن نور چشم است 

در سخنان بزرگان دین مخصوصاً رسول مکرم اسلام بارها و بارها از زنان در موارد 

دانند،  برخلاف بعضى از ادیان ومکتبها که زن را شرّ وبد مى. مختلف ذکر شده است 

دانست و در آخرین لحظات عمر  آله زن رانورچشم خود مى و علیه الله م صلىپیغمبراسلا

 . شریفش، درمورد رعایت حال زنان توصیه وسفارش فرمود 

 (آله  و علیه الله صلى)نماینده زنان در حضور رسولخدا 

آله در جمع اصحاب و یاران نشسته بودند که اسماء بنت  و علیه الله روزى رسول خدا صلى»

من نماینده زنان هستم : آله رسید و عرض کرد و علیه الله د انصارى، به حضور پیغمبر صلىیزی

تا از شما سؤالى بپرسم، و این فقط سؤال زنان انصار و مدینه نیست بلکه هیچ زنى در شرق 

پس من در حقیقت . پذیرد  و غرب عالم نیست مگر اینکه وقتى سؤال مرا بشنود، آن را مى

 . پدر و مادرم و خودم فداى شما اى رسول خدا ! نان عالم هستم نماینده همه ز

حقیقتاً خداوند سبحان شمارا به پیامبرى بسوى زنان و مردان مبعوث نمود، ما هم به تو و 

. خدایت، ایمان آوردیم، و بدرستى که ما زنان، خانه نشینین و در حجاب و محدود هستیم 

آن وقت ! نمائیم  یم و فرزندان شما را بزرگ مىکن غرائز جنسى شما مردها را برطرف مى

شما در نماز جمعه و جماعت و عیادت مریضها و : شما مردها چند امتیاز بر ما زنها دارید



وقتى یکى از شما براى ! کنید  تشییع جنازه و حج پیاپى و از همه بالاتر در جهاد شرکت مى

کنیم، لباسهاى شما را  حفظ مىشوید، ما اموال شما را  حج و عمره و جهاد، خارج مى

کنیم در حالى که در اجر و ثواب کارهاى شما شریک  هاى شما را بزرگ مى بافیم، بچه مى

 ! نیستیم 

آیا شما تاکنون زنى : در این موقع حضرت با تمام صورت به اصحابش متوجه شد و فرمود

 اید که به این خوبى مسائل دینش را بپرسد؟  این چنین دیده

 ! کردیم زنى به این مرتبه برسد  ما فکر نمى: فتنداصحاب گ

خوب بفهم و به همه زنان ! اى خانم : سپس پیغمبر به طرف آن زن توجه کرد و فرمود

بدرستى که خوب شوهردارى کردن زن و جلب رضایت شوهر و موافق او ! اعلام کن 

 ! دهند  مى عمل نمودن، مساوى و معادل همه این کارهاى خیرى است که مردان انجام

 (1)«.بلند کرده بود نزد زنان برگشت  آن زن در حالى که زبان رابه لا اله الاّ اللهّ

 سفارشات اسلام درباره زنان

درآیات وروایات سفارشات متعددی درباره رعایت حقوق زنان شده است که به تعدادی 

 :اشاره می گردد

 . با زنان معاشرت کنید  یعنى با خوبى(1).«عاشِروُهُنَّ بِالمعَْروُفِ»: اول

مطلب فوق شامل مشارکت مرد باهمسرش در خدمات خانه واستحباب وسعت در خردنى 

 وآشامیدن ومسکن ولباس ودادن هدایاى خوب دربرگشت از سفر و در اعیاد و گذشت از 
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همسرش روبرو شود وعدالت  خطاهایش و اینکه مرد هم بالباس خوب و بوى خوش با

 .شود  مى. . . دربین زنان اگر چندهمسرى باشد و 

قوُا عَلَیهِْنَّ»: دوم  (1).«وَلا تعَْضُلوُهُنَّ لتِذَهَْبوُا ببِعَْضِ ما آتیَتُْمُوهُنَّ»و  (2).«وَلا تُضارُّوهُنَّ لتُِضیَّـِ

اى اینکه مجبور شوند از حق خود دست بردارندبه زنها سخت گیرى نکنید و اذیت یعنى بر

 . نرسانید 

السلام روایت شده که علت نزول آیه فوق آن بود که گاهى مردى عیال  از امام صادق علیه

 . زد تا زن همه حقوق خود را اعم از مهریه ومخارج عدهّ وغیره را حلال کند  خود را مى

 (1).«أَرْضعَْنَ لَکمُْ فآَتوُهُنَّ أُجوُرهَُنَّفَإِنْ »: سوم

 . توانند از شوهر مزد بخواهند  دهند، مى هاى شمارا شیر مى یعنى هرگاه زنان شما بچه

اسلام سفارش کرده که براى حضانت ونگاهدارى اولاد مادران سزاوارترند وزن : چهارم

 . زرگ نماید تواند دختر راتا هفت سالگى وپسر را تا دوسالگى خودب مى

 (4).«وآَتیَْتمُْ إِحدْاهُنَّ قنِطْاراً فلَا تَأْخذُُوا منِهُْ شَیئْاً»: پنجم

 !یعنى مهر زن را باید مرد بدهد حتى اگر مهریه پوست گاوى پر از سکه طلا باشد 

 (3).«فَما استَْمتْعَتْمُْ بهِِ منِهُْنَّ فَآتوُهُنَّ أُجوُرهَُنَّ»: ششم



 . همسرش را بدهد یعنى باید مرد، نفقه 

إِنْ یُرِیدا إِصلْاحاً  وَإِنْ خِفتْمُْ شِقاقَ بیَنْهِِما فَابعْثَُوا حَکَماً مِنْ أهَْلهِِ وَحَکَماً مِنْ أهَْلهِا»: هفتم

 (8).«یوُفَِّقِ اللهُّ بیَنْهَُما

یعنى درصورت بروز اختلاف بین زن ومرد باید یک نفر از فامیل مرد ویک نفر از فامیل 
 . سه بگیرند واختلاف بین ایندو را حل کنند زن، جل

 (9).«فَإِمسْاكٌ بِمعَْروُفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بِإِحسْانٍ»: هشتم

خواهید طلاق بدهید به  یعنى با زنان خوشرفتارى بنمائید و از آنها نگه دارى کنید واگر مى
 . آنها ظلم نکرده وحق آنهارا بدهید 

هُنَّ فعَِظوُهُنَّ وَاهْجُروُهُنَّ فِی المَضاجـِعِ واَضْربِوُهُنَّ فَإِنْ أطََعنَْکمُْ واَلـلاتِّی تَخافوُنَ نشُوُزَ»: نهم

 (6).«فلَا تبَْغوُا عَلیَهِْنَّ سَبـِیلاً

یعنى اگر زنان از شوهر اطاعت نکردند وناشزه شدند، آنهارا نصیحت کنید واگر باز هم 
باچوب )عصیان نمود، آنهارا تمکین نکرد، در رختخواب به او پشت کنید واگر بازهم 

 ! بزنید (مسواك

پس با او در هرحالى مدارا نما ! زن ریحانة است نه قهرمانه : السلام  على علیه»: دهم

 (7)«.ومصاحب خوبى با او باش تا زندگیت صفایابد 

نه آنکه در زیر دست وپا نرم ! یعنى باید با زن با کمال احترام واحترام رفتار کرد وبوئید 

 ! وکوبید کرد 



آله به زنان اجازه داده شده که اگر شویش  و علیه الله طبق روایتى از رسولخدا صلى: یازدهم

 . بدون اجازه او باندازه مخارج از اموالش بردارد ( باشرایطى)به او نفقه نداد،

جهاد را از زنان برداشته وبجایش آنها را به حجاب، نقاب، ستر وعفاف وحمل : دوازدهم

: ه فرمودآل و علیه الله که رسولخدا صلى. تمشیت وتدبیر منزل فرمان داده است . ورضاع 

 . ردن است جهاد زن خوب شوهردارى ک
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در احکام نسبت به زنان تسهیلاتى در نظر گرفته که در هیچ دینى این چنین نیست : سیزدهم

در حال شیرخوارگى، اجازه  از جمله قبول توبه زن مرتد، تسهیل در تطهیر بول کودك. 

زن حامله یا شیردهنده، اینکه مسجد زن خانه اش است،  خوردن روزه دررمضان نسبت به

 . . . و  نفقه فرزندان بر مرد است نه زن

زن از دوران باردارى تا وضع حمل کند ودوران شیردهى را پشت سربگذارد : چهاردهم

همه اینهابرایش حکم جهاد با دشمنان اسلام را دارد واگر خداى نکرده دراین فاصله 

 . گردد  مىبمیرد،شهید محسوب 

زن مسلمانى که خوب شوهردارى کند وبر سختیهاى زندگى صبر نماید اجر : پانزدهم

 . .برد شهدا را مى

 .به مردان تذکر داده شده که نیازهاى عاطفى زنانشان را برآورده نمایند:شانزدهم

 (2)فاشفقوا علیهن و طیبوا قلوبهن

 .ون آلودگى بنمائیدبه زنان مهربان باشید و دلهاى آنان را پاکیزه و بد

 فدارها على کل حال.به مردان تذکر داده شده با همسرانشان مدارا نمایند:هفدهم

 وان جهلت غفرلها.اگر زن رفتار نامناسبى داشت مرد عفو کند:هیجدهم

 (1)انهن امانه:على ع.پس مرد خوب امانت دارى کند.زنان امانت هستند:نوزدهم

 که با زنش خوب برخورد کندفرستد بر مردى  خدا رحمت مى:بیستم

 (1)عبدا احسن فیما بینه و بین زوجته  رحم اللهّ.



اکثر اهل الجنه المستضعفین النساء علم .اکثر اهل بهشت زنان مستضعف هستند:بیست ویکم

 (4)ضعفهن فرحمهن   اللهّ

من .کند هرمردى که با خانواده خود خوب تا کند خدا عمرش را زیاد مى:بیست ودوم

 (3)فى عمره   ه باهله زاداللهّحسُن برّ

کند کریم است وهرکه به زنش اهانت کند لئیم  مردى که به زنش نیکى مى:بیست وسوم

 (8).است

 (9).گردد اش به همسرش بیشتر مى هرچقدر ایمان مرد بیشتر شود علاقه:بیست وچهارم

 .مهریه را نقدا پرداخت کنید تا زن هرچه دوست دارد با آن بخرد:بیست وپنجم

 .ء انا نتزوج النساء فنعطیهن مهورهن فیشترین ما شئن لیس لنا منه شى

فان ابَِى اذا حزنَهَ امر جمع النساء .اش مستجاب است دعاى مرد بهمراه خانواده:بیست وششم

 (6)و الصبیان ثم دعا وامنّوا

شد همسر وفرزندان را  فرمود هرگاه پدرم از چیزى ناراحت وغمگین مى امام صادق ع

 .گفتند نمود وآنها آمین مى کرد ودعا مى مىجمع 

 رفتارهاى سازنده زن وشوهر

قول .بهم ابراز دوستى ومحبت کنند.گفتگوهاى اعضاى خانواده باهم باید محترمانه باشد-2

 (7)الرجل للمراة انى احبّک لایذهب من قلبها ابدا

وان اشکرلى .ر کنندگیرد از کننده کار تشک باید از کارهاى نیکى که براى آنها انجام مى

 (20)ولوالدیک 



از انتقاد .با هم مجادله نکنند.بهم نق نزنند.زوجین واعضاءخانواده هم را مسخره نکنند-1

 .تند ازهم دورى کنند

نشستن در .لباس وآراستگى زوجین مهم است وباید هرد درمقابل هم آراسته ظاهر شوند-1

 .رحمت الهى است کنارهم آرامبخش وباعث
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 .من اعتکاف فى مسجدى  جلوس المرءعندعیاله احبّ الى اللهّ:پیامبراعظم ص

 (2).یش از اعتکاف در مسجدمن در نزد خدا بالاتراستنشستن زن کنار شو

 .مرد در امور خانه با زنش همکارى کند که هم فایده دنیوى وهم اخروى دارد-4

اگر مرد به زنش کمک کند پاداش پیامبرانى چون داود ویعقوب و عیسى :پیامبر اعظم ص

 (1).ویکساعت کار در خانه مساوى عبادت فراوانى است.دهند را به او مى

 .شود نیاز به توجه بیشترى دارد ومرد باید خوداز او پرستارى کند وقتى زن بیمار مى-3

مرد باید با مدیریت صحیح .باشد خوب خرج کردن هم از جمله رفتار سازنده مرد مى-8

 .نگذارد خیلى براى خانواده مشکل مالى درست شودمخصوصا اگر دارا است بخل نورزد

نیست کسى که از جهت مال وثروت در وسعت باشد لیکن بر اهل  از ما:پیامبر اعظم فرمود

 .وعیالش سختگیرى کند

پس هرکه خدا به او نعمتى داده باید مخارج اسیرانش .عیال مرد اسیران او هستند:وبازفرمود

 ..را توسعه دهد والا ممکن است نعمتهایش گرفته شود

 . انواده هردو مکروه هستندگیرى در خرج نسبت به خ اسراف وسخت:امام کاظم ع فرمود

سزاوار است مرد در مخارج اهل وعیالش توسعه دهد تا منتظر مرگش :وامام رضا ع فرمود

 (1).نباشند



زن در حوادث سخت کارى شوهرش یاور او باشد وشوهر را فقط براى روزهاى راحتى -9

 .نخواهد

ه على ع مجروح بینیم در جنگ اُحدُ ک زنیم مى وقتى زندگى زهراى مرضیه را ورق مى

زدود  کرد وکوفتگى بدن على ع را مى هاى اورا درمان مى شده بود این فاطمه بود که زخم

 .درهمه جا وتا آخر عمر هیچگاه شوهرش را تنها نگذاشت.وحامى على ع بود

مردانى که عصبى .خوش اخلاقى زوجین از مهمترین دلایل استحکام خانواده است-6

 .!برند وهمسر آنها از او درعذاب است زندگى لذتى نمى باشند از هستند وزودرنج مى

 کنند که شوهر از منزل  همچنین زنانى که بداخلاق وزبان دراز وعصبى هستند کارى مى

 .شود فرارى مى

زند و مخارج من را  خانمى شکایت کرده بود که مدتى است شوهرم با من حرف نمى

ز مرد پرسیدند جواب داد چون از دست وقتى علت این کار را ا.فرستد بوسیله مادرش مى

 .ام ام لذا با او قهر کرده بداخلاقى زن به تنگ آمده

در خبرها آمده بود که مرد .کشاند گاهى بداخلاقى زوجین کار را به جاهاى باریک مى

 .اى همسر خودرا به این علت که اورا خر صدا زده بود با چاقو کشت بیست ودوساله

 .باشد وفقط به عهده پدر یا مادر نیست ش هردو پدر ومادر مىتربیت فرزندان به دو -7

از طرفى .بهشت زیر پاى مادران است.الجنه تحت اقدام الامهات:فرماید لذا از طرفى مى

خواهند کارهاى  فرزندانشان مى:پرسیدند چرا؟فرمود!واى بر پدران در آخرالزمان:فرمود



ند فرزندان آنها در پول درآوردن زرنگ شوند وانتظاردار خوب انجام دهند پدران مانع مى

 !نه در عبادت وبندگى وکارهاى خیر. باشند
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 زوجيناختلافات  اساسیدوعامل 

ها  عدم آگاهى زوجین از وظایف یکدیگر وجایگاه یکدیگر از عوامل اختلاف خانواده-2

داند واعتقاد دارد هرکارى شوهر  مثلا زن خودرا شریک صددرصد شوهر مى.باشد مى

زن در فکر تسخیر مرد است تا مرد همه کارهایش !خواهد بکند باید با موافقت اوباشد مى

دهد با مادرم  گفت چهارسال است زنم اجازه نمى مردى مى.را با اجازه او انجام دهد

 !ملاقات کنم

کنند زن کلفتَ اوست وباید همه کارهاى خانه را  ند که خیال مىهمچنین مردانى هست

درحالى که زن !نماید انجام دهد واگر دریک مورد کم کارى کرد زن را محاکمه مى

تواند براى شیردادن به کودك از شوهرش مزد  وظیفه کارکردن درمنزل را ندارد حتى مى

 .درخواست کند

فاصله .فاصله مادى زیاد بین زوجین.بهاستهم شان نبودن زوجین یکى دیگر از آسی-1

 .فاصله از جهت دیندارى.فاصله از جهت زیبائى .تحصیلى زیاد

 زن و ارزشها

ترین کار وپایه وحرکت وفکر اسلامى در مورد عدالت خانمها، مبارزه باتفکر  اساسى»

ناقص، طفیلى ودست دوم بودن زن درجامعه که براساس برداشتهاى فلسفى وبینشهاى 

م برجوامع آن روز بوده وشناخت زن بعنوان انسان مستقل، کامل وهمسنگ با مرد حاک

 . باشد  مى



انسانى کامل  دربسیارى از آیات قرآن کریم این مسئله مطرح شده که خانمها همانند آقایان

و از یک جنس هستند و از این جهت بین آنها تفاوتى نیست و در انسانیت هیچ تفاوتى بین 

 (2)«مرد وزن نیست

. در تبیین کلام پیامبر پیرامون زن، تعبیرات بسیار جالبى وجود دارد که البته ممکن است »

یعنى در جائى . که اینگونه اغراقها از معصوم ایرادى ندارد . گاهى اغراق نیز در آن باشد 

این شدت در این . براى توجه دادن مردم لازم است که مطلب را قدرى شدید بیان کرد 

شود ومنافاتى هم با منطق معصوم ندارد، بلکه  فصاحت است و دروغ محسوب نمى مورد از

بینید در کلمات قرآن کریم وکلمات ائمه معصومین  اینگونه شدتها در هر موردى که مى

کرده تا مقدارى  شود، علتش این است که شرائط ایجاب مى السلام دیده مى وانبیاء علیهم

 . حت گوینده است فشار بیاورند که این نشانه فصا

علىٌ خیرکم لنسائه وانَا خیرکُم »آله این است که  و علیه الله یکى از تعبیرات پیامبر صلى

السلام از نظر رفتار با زنانش بهترین است وبعد هم پیامبر خودشان را  على علیه«لنسائى

 «کنم من الگوى زندگى هستم بازنان خودم به بهترین وجه رفتار مى»فرمایند که  مى

اند که خبر ولادت یک دختر، والدینش را به  کرده اى که زن را آنقدر تحقیر مى در جامعه

فرماید که  کرده وجامعه قادر به تحمل وجود زن نبوده، پیامبر مى بهترین مصیبتها گرفتار مى

البته چیزهاى دیگرى مثل تقوى وعلم محور «.معیار ارزشها برخورد خوب با زنها است »

د ولى پیامبر براى اینکه برشخصیت زنان تأکید کند چنین تعبیرى را آورده ارزشها هستن

 . است 



مازال جبرئیل یوصینى بالمرأة حتّى ظننتُ انهّ »: آله فرمودند و علیه الله پیامبر اکرم صلى

 «لاینبغى طلاقها الاّمن فاحشةٍ بینةّ

شود طلاق  زنى را نمى جبرئیل اینقدر درباره زنها به من سفارش کرده که فکر کردم هیچ»

 «.داد مگر اینکه مرتکب فاحشه علنى شده باشد 

منظور پیامبر این بود که احیاء شخصیت زن در برنامه اسلام تا به حدى بوده که جبرئیل 

 . نمود  دائماً به پیامبر توصیه مى

اى است از احادیث بسیارى درباره حقوق زن وخوشرفتارى با  در روایت دیگرى که نمونه

تبارك وتعالى على الاناث ارأف منه   انَّ اللهّ»: فرمایند مىآله  و علیه الله و، پیغمبر اکرم صلىا

یوم   على الذکور وما مِن رجلٍ یدخل فرحةً على المرأة بینها وبینه حرمة الاّ وفرحه اللهّ

 .«القیامة
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هرمردى که موفق شد . ها رأفت بیشترى داردخداوند اصلاً نسبت به زن: مى فرمایند که»

خانم محرم خودش را دلشاد کند واندوه او را برطرف کند، خداوند روزقیامت او را شاد 

 (2)«.گرداند  مى



بعد همسر ابابکر سپس همسر على بن ابى . اسماء بنت عمیس اول همسر جعفرطیار بود »

کرد سپس به حبشه  مشرکین مبارزه مىاین زن یکتاپرست درمکه با . السلام شد  طالب علیه

 . کرد  هجرت نمود وبعد به مدینه رفته و در جنگها شرکت مى

اولین (ظاهراً درسال هفتم هجرى یعنى بعد از فتح خیبر)وقتى از حبشه به مدینه آمد 

اى که در جمع خانمها مطرح کرد، این بود که آیا در قرآن کریم چیزى درباره زنان  مسئله

دانیم، او خود به محضر پیامبر رفت  ى که حاضر بودند گفتند که ما نمىهست؟ آنهای

درمیدان مبارزه . ومسئله را مطرح کرد و گفت که مادر همه جا شریک وهمراه شما هستیم 

پس چرا در قرآن کریم . کنیم  وجهاد وزندگى شرکت داریم وبچه ها را نیز بزرگ مى

 اى در مورد ما نیست؟  اشاره

إِنَّ المسُْلِمـِینَ واَلمسُْلِماتِ واَلمـُؤْمنِـِینَ واَلمـُؤْمناتِ »: این مورد نازل شده استاین آیه در 

 (1).«واَلقانِتـِینَ واَلقانتِاتِ واَلصّادِقـِینَ واَلصّادقِاتِ واَلصّابِرِینَ واَلصّابِراتِ

ع، اسلام، ایمان، صبر، خشو»کند در این آیه ده صفت از صفات زن ومرد را بیان مى

 (1)«. . .عبادت، ذکر، عفت و 

. یکى از معجزات آفرینش این است که تقریبادر دنیا همیشه عدد زن ومرد مساوى است »

گاهى ممکن است در یک جا دوتا پنج درصد زن و یا مرد زیاد بشود و یا حوادث اینهارا 

برنامه  کم وزیاد بکند ولى در مجموع زن ومرد تقریبا مساوى هستند و این نشان دهنده

 « .ریزى و عدم تصادف است 

 

 



 ازدواج در قرآن وحديث

مِن    وأَنَکِحوُا الاءَْیاَمَى منِکمُْ واَلصَّالِحیِنَ مِنْ عبَِادکِمُْ وَإمَِائِکمُْ إِن یَکوُنوُا فُقَراَءَ یغُنْهِمُِ اللهّ»

 (4).«واَسِعٌ عَلیِمٌ   فَضْلهِِ واَللهّ

دربیاورید که اگر فقیر باشند خداوند آنهارا بى نیاز دختر وپسرهاى صالح را بازدواج هم 

 .کند و خداوند در روزى دادن بسیار بخشنده و همچنین بسیار دانا است مى

 سنتّهاى ازدواج اسلامى در روایات

هرکه ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است و : آله  و علیه الله پیامبر اسلام صلى

 .234، ص 24مستدرك الوسائل، ج . )کند  در نصف دیگر باید تقواپیشه

 :امام صادق علیه السلام فرمودند

چرا که . به لطف خداوند بدگمان شده است هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت

 .کند اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بى نیازشان مى: فرماید خداوند مى

 (132، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج )
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 :پیامبر خداصلى الله علیه و آله و سلم فرمودند

 :درهاى رحمت آسمان، در چهار وقت گشوده مى شود

 .موقع بارش باران -2

 .زمانى که فرزند به چهره پدر و مادرش مى نگرد -1

 .گام گشوده شدن در کعبههن -1

 .هنگام برپایى مراسم عقد و عروسى -4

 (112، ص 201بحار الانوار، ج )

 :امبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمودندیپ

 .بیشترین اهل جهنم انسانهاى بى همسر هستند

 (132، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج )

 :امام صادق علیه السلام فرمودند

ویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید از کسانى است که در کسى که مجردى را تز

 .کند قیامت خداوند به آنان نظر لطف مى



 (43، ص 10وسائل الشیعه، ج )

 :امام کاظم علیه السلام فرمودند

سه دسته در روز قیامت، روزى که سایه و پناهى جزء سایه خداوند نیست، در سایه و پناه 

 :خدا هستند

 .زمینه ازدواج برادر مسلمانش را آماده نمایدشخصى که -2

 .فردى که به برادر مسلمانش خدمت کند -1

 .کسى که سر برادر مسلمانش را بپوشاند-1

 (48، ص 10وسائل الشیعه، ج )

 :امام صادق علیه السلام فرمودند

 :چهار کس در قیامت مورد نظر پروردگارند

 .را برگرداندآنکه چون طرف معامله پشیمان شود، معامله -2

 .کسى که غم از دل فردى برگیرد -1

 .اى را آزاد کند کسى که برده -1

 .کسى که بى همسران را به ازدواج درآورد -4

 (48، ص 10وسائل الشیعه، ج )



 :حضرت على علیه السلام فرمودند

 

از بهترین شفاعتها، شفاعت بین دو نفر در امر ازدواج است تا اینکه خداوند آنان را 

 .ذوب یکدیگر گرداندمج

 (43، ص 10، وسائل الشیعه، ج 403، ص 9تهذیب، ج )

 :از پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم نقل شده است

کند، و هر  هر که با زنى به خاطر مالش ازدواج کند، خداوند او را به مال وى واگذار مى

را که خوشایند او نیست،  اش ازدواج نماید، در او چیزى?بائ?که با او به خاطر جمال و ز

خواهد دید، و هر که با وى به خاطر دینش ازدواج کند، خداوند تمامى این مزایا را براى 

 .کند او جمع مى

 (12، ص 24وسائل الشیعه، ج )

 :امام صادق علیه السلام فرمودند

 .مانعى ندارد که مرد قامت و صورت زنى را که قصد ازدواج با او دارد، ببیند

 (66، ص 10الشیعه، ج وسائل )

 :فرمودند(خطاب به دختران)امام رضا علیه السلام 



هنگامى که مردى از شما خواستگارى کرد که از دین و اخلاق او راضى بودید به ازدواج 

 ...باز دارد و و مبادا فقر او تو را از این رضایت. با او رضایت دهید

 (160، ص 4میزان الحکمة، ج )

 :علیه و آله و سلم فرمودند پیامبر خدا صلى الله

وقتى که اشخاص هم شان به خواستگارى دختران شما آمدند، به آنها دختر دهید و در کار 

 .آنها منتظر حوادث نباشید

 (271، ح 19نهج الفصاحه، ص )

 :فرمودند پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم

یست که هر گاه به او بنگرد، پس از اسلام، هیچ نعمتى براى مرد بهتر از زن مسلمانى ن

مسرورش کند و هر گاه به او فرمان دهد، اطاعتش نماید و در غیاب او حافظ ناموس و 

 .مالش باشد

 (133، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج )

 :پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند

هایى که در مزبله  سبزه! یا رسول الله: عرض شد. روید هایى که در مزبله مى بپرهیزید از سبزه

زن زیبایى که در خانواده پست و :فرمودند (ص)ست؟ حضرت ید چیروی م

 .بوجود آمده باشد ناشایست



 (103، مکارم الاخلاق، ص 138، ص 1من لا حضره الفقیه، ج )

 :شخصى از امام صادق علیه السلام سوءال کرد

ه یامام عل. د با دیگرى ازدواج کنمخواهم با زنى ازدواج کنم ولى پدر و مادرم مایلن من مى

ل هستى ازدواج کن، و زنى را که پدر و مادرت یکه خودت ما یبا زن: السلام فرمودند

 .اند، رها کن ،بدون رضایت تو انتخاب کرده

 (171، ص 9تهذیب، الاحکام، ج )

 :فرمودند پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم

 .واستگاریش بى تکلف و آسان انجام گیردهاى برکت زن آن است که خ از نشانه

 (44912، ح 111، ص 28کنز العمال، ج )

 :پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند

 

 .شرابخوار اگر تقاضاى ازدواج کرد قبول نکنید

 (97، ص 10وسائل الشیعه، ج )

 :پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند

 .ازدواج، از سنت پیامبران استسور دادن و اطعام در 



 (189،ص 3فروع کافى، ج )

 :حضرت على علیه السلام فرمودند

 .مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنى گردد

 (22، ص 23وسائل الشیعه، ج )

 :فرمودند پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم

وجود دارد و زن آنها را به خانه اگر تمام چیزهایى که در روى زمین از طلا و نقره 

بگذارد و بگوید تو کیستى؟  ک روز از روزها بر سر شوهرش منتیآنگاه . اوردیشوهرش ب

رود اگر چه از عابدترین  در این صورت اجر و عمل زن از بین مى. این اموال مال من است

 .مگر اینکه توبه کند و برگردد و از شوهرش عذرخواهى کند. مردم باشد

 (101، ص 6رم الاخلاق، باب مکا)

 :امام صادق علیه السلام فرمودند

 .دارد اى را که در آن عروسى انجام گرفته، دوست مى خداوند خانه

 (9، ص 11وسائل الشیعه، ج )

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم امر فرمود، دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار 

ا السلام به همراه او بروند و شادى کنند، شعر و سرود حضرت فاطمه علیه یدر شب عروس

 .و از گفتن حرفهایى که خدا بدان راضى نیست، بپرهیزند. بخوانند، تکبیر و حمد بگویند



 (276، ص 24مستدرك الوسائل، ج )

 :ه السلام فرمودندیامام کاظم عل

اله بالاتر هر زنى که به شوهرش قدرى آب آشامیدنى بدهد، پاداش آن از عبادت یک س

 .است

 (291، ص 10وسائل الشیعه، ج )

 (6)النکاح سنتى فمن رغب عن سنتى فلیس منى: (ص)قال النبى

نت من است که هرکه از سنت من سازدواج :پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود

 .دورى کند از من نیست

لام بناء أحب إلى الله عز وجل ما بنى فى الإس: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود

 (20)من التزویج

 .هیچ بنایى در اسلام در نزد خدا محبوب تر از بناى ازدواج نیست

 (22.)تزوجوا و لا تطلقوا فان الطلاق یهز العرش: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم

 .لرزاند ازدواج بکنید ولى طلاق ندهید که طلاق عرش را مى

صلاة من متزوج خیر من اربعین صلاة من : الله علیه و آله و سلمپیامبر خدا صلى 

 (21.)عزب

 .نماز آدم متاهل از نماز فرد مجرد چهل برابر ثوابش بیشتراست



 (21)اعلنوا النکاح (ص)قال النبى

 .ازدواج را علنى بگیرید:پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم

 (23.)ى سبیل اللهالکاد على عیاله کالمجاهد ف (ص)قال النبى

 .کند همانند رزمنده اسلام است اش تلاش مى کسى که براى معاش خانواده

من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عیاله کان : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم

صدقة إلى قوم محاویج و لیبدأ بالإناث قبل الذکور، فإنه من فرح انثى فکأنما  کحامل

 (28.)ولد إسماعیل رقبة من أعتق

کند ثوابش همانندفردى است که براى  اش خرید مى رود وبراى خانواده مردى که بازار مى

 .بردووقتى به منزل رسید آن آذوقه را اول به دخترها بدهد نیازمندان صدقه مى

عیال الرجل أسراوءه و أحب العباد إلى الله عزوجل : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم

 (14.)أسرائه سنهم صنیعا إلىأح

ترین بنده در نزد خدا شخصى است که به  ران اوهستند و محبوبیهمسر مرد همانند اس

 .اسرایش بیشتر محبت کند

 217، ص 1تقریرات، تقریر بحث الگلپایگانى، ج ( 6

 139الهدایة، الشیخ الصدوق، ص ( 7

 139الهدایة، الشیخ الصدوق، ص ( 20



 303زید بن على، ص  مسند زید بن على،( 22

 303مسند زید بن على، زید بن على، ص ( 21

 199، ص 1جامع الشتات، المیرزا القمى، ج ( 21

 289، ص 1المهذب البارع، ابن فهد الحلى، ج ( 24

 106فقه الرضا، على بن بابویه، ص ( 23

 413، ص 20مستدرك سفینة البحار، الشیخ على النمازى، ج ( 28

 289، ص 1ابن فهد الحلى، ج  المهذب البارع،( 29

 287، ص 1المهذب البارع، ابن فهد الحلى، ج ( 26

 289، ص 1المهذب البارع، ابن فهد الحلى، ج ( 27

 287، ص 1المهذب البارع، ابن فهد الحلى، ج ( 10

 977، ص 1العروة الوثقى، السید الیزدى، ج ( 12

 149، ص 1بدائع الصنائع، الکاشانى، ج ( 11

 414، ص 4لمدارك، السید الخوانسارى، ج جامع ا( 11

 129مکارم الأخلاق، الشیخ الطبرسى، ص ( 14

 149، ص 1بدائع الصنائع، الکاشانى، ج ( 13



شوید با کندى بروید که در  هنگامى که به عروسى دعوت مى: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

سرعت بروید که در آنجا، دعوت شدید، با  شودواگر به تشییع جنازه آنجا از دنیا یاد مى

 (2).آید  آخرت بیاد مى

ازدواج، ولادت، ختنه، : ولیمه فقط در پنج چیز مستحب است: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 (1).حج وخرید خانه 

 مهریه

 (1).شود  مهرهارا سنگین نگیرید که باعث دشمنى مى: السلام  على علیه

بل از عروسى، مهرش را ببخشد، خداوند سبحان زنى که ق: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 .دهد  یک بنده را به او مى براى هر دینارى، ثواب آزاد کردن

دوم کسى که . دهد  اول کسى که زکات نمى. اند  دزدها سه دسته: السلام  امام ششم علیه

 . پردازد  سوم کسى که قرض کرده ولى قرضش را نمى. پردازد  مهر زنش رانمى

 (4).شود  مهریه زنهارا زیاد نگیرید که باعث کینه ودشمنى مى: السلام  على علیه

کسى که مهر زنش را ندهد، در نزد خدا زناکار محسوب : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

کنیزم را برایت طبق عهدى ! ام  بنده: گوید و خداوند سبحان در قیامت به اومى! شود  مى

خداوند سبحان حق زن را از مرد  در این موقع! کردى حلال نمودم ولى تو به عهدت عمل ن

حق زن  واگر همه حسنات مرد را داد ولى. دهد  کند و از ثوابهاى مرد به زن مى طلب مى

 (3)!کند مرد را به جهنم بیاندازند  کامل نشد، خداوند سبحان امر مى



 چه کسى سرپرست خانواده است؟ 

داند و وظیفه او را رفع احتیاجات خانواده و  اسلام مرد را رئیس و سرپرست خانواده مى

اگر بر خلاف دستورات خدا و )اداره امور مختلف منزل دانسته و اطاعت از دستورات او را 

 . داند  از طرف اعضاى خانواده، لازم مى( رسول او نباشد

.  «وَ بِما انَْفَقوُا مِنْ اَموْالهِمِ بعَْضهَمُ عَلى بعَْضٍ اَلرِّجالُ قوَاّموُنَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهّ»

 (14نساء)

مردان سرپرستى و کارگذارى زنان را برعهده دارند، بخاطر برترى که خداوند بعضى 

 .  پردازند اى که از اموالشان مى داده است، و به خاطر نفقه( زنان)را بر بعضى ( مردان)

خارج شود در حالى که شوهرش از او اگر زن از خانه : آله فرمود و علیه الله پیغمبر صلى»

 . « کنند تا زمانى که به خانه برگردد ناراضى باشد، تمام فرشتگان او را لعنت مى

شود تا  اگر شوهر از زنش ناراضى باشد، عبادتهایش قبول نمى: و در سخن دیگر فرمود

 (8).زمانى که شوهر از او راضى شود 

تصمیم گیرنده است،  ن باشد و در حقیقت زنمردى که باید در مسایل مهم زندگى تابع ز

مثلامرد تمایل دارد که به سفر بروند ولى . شود  مى از نظر اجتماعى وروانى داراى مشکلاتى
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 مرد دوست ندارد که زنش لباس .زن مخالفت می کند

مرد دوست ندارد زن فلان خرج را بکند و یا وسایل غیر . پوشد  مى بپوشد ولى زن نامناسب

ندارد زن  مرد دوست! کند  ضروررا که بار مالى سنگین دارد بخرد ولى زن این کار را مى

نیاز دارد، او درخانه نباشد  اجازه او از خانه خارج شده و در زمانى که او به همسرش بدون

وصدها نمونه از . شود  ولى زن بدون اجازه بیرون رفته و این کار بارها و بارها تکرار مى

و این بتدریج به . هایى که زن سالارى است  مرددر خانه هاى برآورده نشدن خواسته

هاى  اگر چه باید مرد هم به خواسته. نماید  ها کمک مى ادهخانو شکست این گونه

 . وقانونى زن تن دردهد  شرعى

! گوید که اختیار تو باخودت است  مردى به زنش مى: السلام گفته شد به امام کاظم علیه

زیراخداوند سبحان . باطل است  خیر این حرف: آیا این حرف صحیح است؟ امام فرمود

 . تواند این حق را از مرد بگیرد  نمى وکسى قرار داده استاین حق را براى مرد 

 (2).را تلاوت فرمودند . . .( الرجال قوامون على النساء )سپس امام آیه

ولى . وجواهر ببرد  اگر زنى باخود به خانه شوهر، طلا ونقره: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

همه اعمالش باطل ! ال من است این اموال م همه! توکى هستى : روزى به شوهرش بگوید

 (1).مگر اینکه توبه کند و از شوهرش عذربخواهد . عابدترین مردم باشد  شود اگرچه مى

 (1).جهاد زن، خوب شوهردارى کردن است : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

است وبیشترین  بیشترین کسى که بر زن حق دارد، شوهرش: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 (4).که بر مرد حق دارد، مادرش است کسى 

هیچگاه از دل . دارم  تورا دوست: سخن مرد که به زنش بگوید: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 . زن بیرون نرود 



زنى که شوهرش رابیازارد واورا ! ملعون است ! ملعون است : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

رش رااحترام نماید و در همه حالات مطیع او وسعادتمند است زنى که شوه. ناراحت کند 

 (3).باشد 

هردفعه صبر  کسى که بر بداخلاقى زنش صبر کند، براى: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 (8).دهند  السلام را به او مى کردن، ثواب حضرت ایوب علیه

ندگى حفظ با توجه به اینکه شوهر سرپرست خانواده است، زن باید مطیع او باشد تا قوام ز

و در این خانه ها، فرزندان خوبى . شود  زن نافرمان باعث بهم ریختن زندگى مى. شود 

 . شوند  تربیت نمى

 : آله به حولاء که زیباترین زن بود، گفت و علیه الله رسولخدا صلى

اگر زنى باعصبانیت رویش را از شویش برگرداند، باخاکسترجهنم که ! اى حولاء 

 . شود  د، عذاب مىبرچشمانش سرمه کشن

شوهرش را پاره  قسم به خدایى که مرا به پیامبرى مبعوث کرد، اگر زنى لباس! اى حولاء 

 . دستهایش فروبرند  کند و یا مویش را بکند، میخهاى آتشین جهنم بر کفه

 اجازة شوهرش از  قسم به خدایى که مرا به حق مبعوث کرد، هرزنى که بدون! اى حولاء 
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نازل شود وبراى هرقدمش، چهل  خانه بیرون رود و درعروسى شرکت نماید، براو لعنت

 . . . ت نویسند معصی

اجازه شوهر خود  قسم به خدایى که مرا به پیامبرى مبعوث کرد، اگر زنى بدون! اى حولاء 

 . . .مى زنند  درخارج از خانه نماز بخواند همان نماز را بر صورتش

 ر روزه بگیرد، ازگناهکاران است هرزنى که غیر روزه رمضان بدون اجازه شوه! ى حولاء ا

شوهر ثواب  نى بدون اذن شوهر صدقه بدهد، براى زن گناه وبراىاگر ز! اى حولاء 

 . نویسند  مى

پس اگرشوهر از او راضى . است (شوهر مؤمن)خلیفه خدا بر زن، شوهرش ! اى حولاء 

 . شود  باشد، خداهم از او خشمگین مى باشد، خداهم از او راضى است واگر ناراحت

دار باشد و از شویش اطاعت نماید، خداوند  انههرزنى که نمازش را بخواند و خ! اى حولاء 

 . سبحان گناهان گذشته وآیندة او را بیامرزد 

اورا به بیگانه  زن نباید از شوهر کارى فوق طاقتش بخواهد ونباید شکایت! اى حولاء 

 (2).وخودى ببرد 

 : ـ زن مسئول امور خانه 4

آنچنان . به عهده زن گذاشته است دارى را  از طرفى اسلام مسئولیت اداره خانه وامورخانه

 : آله فرمود و علیه الله که پیغمبر صلى

 . « زن سرپرست خانه شوهرش بوده و مسئول است»



  برسرخانه سرفرازش دار   چونکه پیوند شد، به نازش دار 

  او درآید، تواحترامش کن   تو درآیى زدر سلامش کن 

  ف و بازى کوشوقت خلوت به لط   هرزمانش به دلنوازى کوش 

  پیش مردم عزیزدار اورا   صاحب رخت و چیزدار او را 

  (2)به نماز و به طاعتش درکش   از سخنهاى خوب وگفتن خوش 

شویم که از نظر اسلام، خوب است زن به امورى  باتوجه به روایات معصومین، متوجه مى

هاد از زنان برداشته شده مثلاً ج. مشغول شود که تماس او را با جنس مخالف محدود سازد 

 . است و تهیه آذوقه و مسکن و لباس به عهده مرد قرار دارد 

عیادت مریض و تشییع جنازه و بقیه امور اجتماعى که براى مردان بسیار سفارش شده 

است، براى زنان سفارشى از طرف بزرگان دین نشده است، بلکه به زنان رخصت داده 

امّا از آن طرف براى اداره امور منزل و مشغول . نکنند شده است که در این امور شرکت 

شدن به تربیت کودکان و تعلیم و آموزش و رفع احتیاجات شوهر بسیار سفارش شده است 

. 

 

 

 

 

 



 حقوق زن وشوهر

 .زن و شوهر کدام بر یکدیگر حقوقی دارند

 : باید گفت که حقوق شوهر بر زنش به شرح زیر است

 :ـ اطاعت از شوهر 2

ت نکند و بدون اجازه او دخل وتصرف یعنى زن باید مطیع شوهرش باشد و با او مخالف

 .انجام ندهد

  باتوچومغز باشداندرپوست   زن پرهیزکار طاعت دوست 

  (3)زود دفعش بکن، که رنج دلست   زن ناپارسا شکنج دلست 

 :ـ خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر 1

مردى از انصار قصد آله ،  و علیه الله در عهد رسولخدا صلى: السلام فرمود امام صادق علیه»

ام از خانه  تا من برنگشته: همسرش گفت مسافرت داشت، هنگام خارج شدن از خانه به

شخصى را خدمت پیامبر  این زن. بیرون نرو، چندى بعد، پدرِ زن بیمار شد 

 آله فرستاد و علیه الله صلى
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توانم به عیادت  مى. که شوهرم گفته از خانه خارج نشو ولى اکنون پدرم بیمار شده است 

چند روز بعد ! او بروم؟ حضرت جواب فرمود که در خانه بمان و از شویت اطاعت کن 

توانم بر  آله پیغام داد که آیا مى و علیه الله باز به پیامبر صلى. خبر رحلت پدرش را به او دادند 

تا ! جنازه پدرم حاضر شوم؟ حضرت جواب داد که در خانه بمان و از شویت اطاعت کن 

پیامبر . وقتى شوهر از سفر آمد با زنش نزد پیامبر رفت . اینکه پدرش را بخاك سپردند 

آله به زن بشارت داد که در مقابل اطاعت تو از شوهرت، خداوند سبحان تو  و علیه الله صلى

 (2)«.ا آمرزید و پدرت ر

 :ـ هرزمان شوهر به او نیاز داشت، تمکین کند 1

 . ـ لباس وظاهر خود را با بهترین وجه بیاراید  4

 . ـ اسرار خانه را براى زنان فامیل وهمسایگان نقل نکند  3

 . ـ بر اخلاق بد شوهرش صبر نماید  8

 : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى»

وهرش صبر کند، خداوند سبحان ثواب حضرت آسیه را به او هر زنى که براخلاق بد ش»

 (1)«.بدهد 

 :ـ با اخلاق خوب با شوهرش روبرو شود 9

همسرى دارم که چون ! اى رسول خدا : آله آمد و گفت و علیه الله مردى خدمت پیامبر صلى»

ناراحت  اگر مرا. کند  ام مى آید و هنگام خارج شدن، بدرقه روم به پیشبازم مى به خانه مى



و . خورى، خدا روزى رسان است  که اگر غم روزى را مى! ناراحت نباش : گوید ببیند مى

 ! اگر غم آخرت دارى، خدا غمهایت را زیاد کند 

 : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

و به او بگو که تو یکى از عاملان خدایى که در هر روز، پاداش ! به او بشارت بهشت بده »

 «.د براى تو خواهد بود هفتاد شهی

السلام بودم که مردى آمد و از زنش  درخدمت امام صادق علیه: گوید حسین بن علاء مى»»

امام . آن مرد رفت و با همسرش برگشت ! برو و زنت را بیاور : امام فرمود. شکایت کرد 

: ودامام فرم! خدا چنین و چنانش بکند : گوید؟ زن گفت شوهرت چه مى: به آن زن فرمود

زن ! اگر بر این حال بمانى و اخلاقت را با شویت درست نکنى، سه روز بیشتر زنده نمانى 

دست زنت را بگیر و برو : امام به آن مرد فرمود! خواهم هرگز صورتش را نبینم  مى: گفت

 ! ماند  که بیشتر از سه روز زنده نمى

 (1)«آن دو رفتند، بعد از سه روز آن زن از دنیا رفت

 

 121/مکارم الاخلاق-خانواده نمونه.  1   128/مکارم الاخلاق-خانواده نمونه .  2

     1/822الخرائج والجرائح-خانواده نمونه .  1

 

 حقوق زن بر شوهر



 ـ تهیه نیازهاى روزانه غذائى وپوشاکى ومسکن همسر 2

 .ـ با اخلاق خوب با همسر برخورد کند  1

 . ـ اشتباهات همسر را نادیده بگیرد  1

 ـ شبها وى ر ا رها نکند 4

 . ـ حداقل چهارماه یکبارزن حق همبسترى دارد  3

بهترین مردان امت من کسانى هستند که به اهل خانه خود ستم : آله  و علیه الله پیامبر صلى»

 «کنند وبرآنهارحم آورند و به آنها ظلم ننمایند نمى

 نشوز زن

عدم تمکین از شوهر، : فقه محروم شودشود زن از حق ن علامتهاى نشوز زن که باعث مى»

 «ترك نظافت وآرایش خود، بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر

 زنان در آئینه روایات

آله بودیم که صحبت از زنان و برترى بعضى از  و علیه الله نزد پیغمبر صلى: ـ جابر گفت 2

بهترین »: فرمود! رى آ: من به شما بگویم؟ گفتیم: حضرت فرمود. زنان بر زنان دیگر شد 

اش و مطیع در  زنان شما آنان هستند که بچه زا، بامحبت، با حجاب، عزیز درمیان خانواده

آنانکه . مقابل شوهرش، زینت کننده براى شوهرش و پوشیده در مقابل غیر شوهر باشند 

سخن شوهر را گوش داده و امرش را اطاعت نموده و در خلوت با شوهر خود را در اختیار 

 . . . گذارد و  شویش مى



 :آیا شمارا از بدترین زنانتان آگاه نکنم؟ گفتند: سپس فرمود

 ! آرى بفرمائید 

اش مطیع ولى در مقابل شوهرش  بدترین زنانتان آنان هستند که در میان خانواده: فرمود

اى بوده که وقتى شوهرش نیست، از زینتهاى زشت  مغرور و سخت است، عقیم و کینه

کند، مانند مرکبى که از  و هنگام خلوت با شوهر، خود را از او منع مى! کند  دورى نمى

پذیرد و خطاى شویش را  کند، عذر شوهر را نمى سوار شدن صاحبش جلوگیرى مى

 (2)«بخشد نمى

شود تشکر  بهترین زنان شما آن زنى است که هرگاه به او عطا مى»: السلام  امام ششم علیه

 . « ند نیز راضى باشدکند و اگر به او نده مى

 (1).« بدترین زنان شما زن کم حیاء، عبوس، فحّاش و سخن چین است»: و فرمود

اش به زن نیز بیشتر  شود، علاقه هرچه ایمان انسان بیشتر مى»: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 (1)«شود مى

امّا زنهاى . نه خوبش و نه بدش ! زن قابل ارزش گذارى نیست »: السلام  امام ششم علیه

و امّا زنهاى بد، . خوب ارزششان طلا و نقره نیست، بلکه او از طلا و نقره بالاتر است 

 (4)«.خاك از او بهتر است ! ارزششان خاك هم نیست 

از زن ، شرکت در جمعه و . براى زن اذان واقامه گفتن نیست »: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

ازه، لبیک گفتن با صداى بلند در حج، باتندى بین جماعات، عیادت مریض و تشییع جن

صفا و مروه راه رفتن، دست زدن به حجر الاسود، داخل کعبه رفتن، تراشیدن موى سر، 



قاضى شدن، حاکم شدن، مورد مشورت قرار گرفتن، ذبح کردن مگر در ضرورت، 

 . است   برداشته شده

، زن در .پشت دست شروع نماید  او در وضو اول داخل دستها را وضوء دهد، ولى مرد از

. زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود . هنگام نماز پاهایش را بهم بچسباند 

او نباید با نامحرم دست دهد و یا با نامحرم بیعت . و بدون اجازه او روزه مستحبى بگیرد 

نباید سوار . ى آورد او حج مستحبى را باید با اجازه شوهر بجا. کند مگر از پشت لباس 

ارث و دیه زن نصف ارث و دیه مرد است، هنگام نماز بر . اسب شود مگر در ضرورت 

بدن زن، امام مقابل سینه او بایستد ولى در مرد، مقابل سرش بایستد، رضایت شوهر از زن، 

 (2)«از هر شفیعى در نزد خداوند سبحان براى او بهتر است

 

-ها  ها و بدى خوبى.  1    1/193الواعظین روضة-ها  ها و بدى خوبى.  2

 21/نوادر راوندى-ها  ها و بدى خوبى.  1   200/140بحارالانوار

    3/111الکافى-ها  ها و بدى خوبى.  4

 

 

 : آیا براى زن جهاد نیست؟ فرمود! اى رسول خدا : آله پرسید و علیه الله شخصى از پیامبر صلى



ئیدن و تا بچه را از شیر گرفتن، ثواب مجاهد در راه آرى، زن از وقت حامله شدن تا زا»

 (1). « خدا را دارد و اگر در این بین بمیرد، مقام شهید را دارد

اگر زن پنج نماز خود را بجاى آورد و روزه ماه مبارك »: آله  و علیه الله رسول خدا صلى

ز هر درى که رمضان را بگیرد و دامن از ناپاکى نگه دارد و شوهرش را اطاعت کند، ا

 «تواند داخل بهشت شود بخواهد مى

 (1).« زن صالحه از هزار مرد غیرصالح بهتر است»: و فرمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تربيت فرزندان

  فرزندان  به  نسبت  مادر نمونه  وظايف
  ايددن  اهددم.شددود مددی  مطددر  فرزنددد دار   مهددم  ،وظيفدده شددوي   بدده  نسددبت  زن  وظيفدده  بعددد از ادا  

 : زير است  ر بش  مسئوليت

 . نيكو است  كه  در وقتهايی  انعقاد نطفه-1

 

  آميدزش   دربداره  شدده   سدفارش   ومسدالل   بدوده   با طهدارت   آميزش  هنگام-2

 نمايد  را رعايت
  طفددل  آن  نكنيد،كدده  وجددود دارد،بددا همسددر خودمقاربددت    طفلددی  كدده  ا  درخاندده(: ع) صدداد   امددام» 

 .« .شود آيد،زناكار می نيامیبد  شود ويا فرزنديكه زناكار می

 .نمايد مداومت  وعبادت طهارت  بر رعايت   باردار   در ايام-3
  از سددالها تيصدديل  پدد   وقتددی. اسددت شدديعه  بددزر   از فقهددا ودانشددمندان  ،يكددی انصددار   مرتضددی  شددي » 

  مقددام  بدده  رزندددتف  گفتنددد كدده  تبريدد   مددادر شددي   بدده  آمددد،مردم نالددل  اجتهدداد و زعامددت  مقددام  بدده  وكوشدد 

 . است  رسيده  اجتهادومرجعيت
  رسدديد،تع   مددی  هددم  پيددامبر  مقددام  ،اگددر بدده كشدديدم  فرزندددم  در تربيددت  مددن  كدده  زحمتددی: مددادر گفددت  آن

 !اجتهاد  مقام  رسد به  ،چه كردم نمی

  ديگددران  كدده  ا  كددرده  چدده فرزندددت  مگددر در تربيددت:وگفتنددد  كددرده  تع دد   سدد ن  ايددن  از شددنيدن  مددردم

 اند؟ نكرده

  بدده  ولددی  اسددت  شددما بيددرون  ،ازحوصددل  ام او كشدديده  در تربيددت  مددن  كدده  زحمدداتی  بيددان:داد  پاسدد   مددادر شددي 

 . نگذاشتم  دهان   به  و وضو پستان  طهارت بدون  گاه  هيچ  كه  گويم می  نمونه  عنوان

  در مقددام  از شدداگردان  يكددی.گريددد در،زارزارمیمددا  بددر بددالين  شددي   كرد،ديدنددد كدده  رحلددت  مددادر شددي   وقتددی

  گونده   ايدن   پيرزندی   بدر بدالين    نيسدت   داريدد شايسدته    كده   علمدی   مقدام  شدما بدا ايدن   !اسدتاد   جندا  : گفدت   دل ولی

 !بريزيد اشگ

 مدادر   فدراوان   وزحمدات   صديي    تربيدت !ايدد  نبدرده  پدی  مدادر   والا   مقدام   شما هنوز بده :او فرمود  در پاس   شي 

 «33 ص  تربيت  الگوها «»!اين ارسانيد  مرا به  بود كه

 .بپرهيزد وخروش  وجوش  از دعوا ودرگير   باردار   در ايام-4



  فرزنددد كمدد   اعصددا  بددودن  آرام  بدده  بدداردار   مددادر در دوران  آرامدد   انددد كدده گفتدده  روانشناسددان 

  عصددبانی   دارندد ،فرزندددان   ذهنددی  وآشدوبها    فكددر   درگيددر  حداملگی   در دوران  كندد ومادرانيكدده  مددی  شدايان 

 .آورند ودعوا بدنيا می  خشونت واهل

واز   حددرام نددوزاد،از لقمدده  شدديرخوارگی  ودر دوران  بدداردار   در ايددام-5

 .كند  دور   الكلی  مواد م در ومشروبات  استعمال

 
  ا : خداآمددد،وگفت  ،نزدرسددول داشددت  در آغددوش  وكددور   وندداق   فلدد   كددود   در حاليكدده  زنددی» 

 كند؟ نمی  ظلم  كسی  وبه  است خدا عادل  گوييد كه مگر نمی!پيامبر خدا
 . آر :فرمود

 ! است  داده  من  به  كودكی  وچنين  كرده  ظلم  من  امّا خدا به: گفت  زن 

 بود؟  خورده  باتو،شرا   آميزش  هنگام  آيا شوهرت:فرمود  نمود وسپ   درنگ  ا  پيامبر ليظه

 ! آر :داد   پاس   زن

 «! نكن  ديگر را سرزن   ،كسی جز خودت  پ :فرمود  حضرت 

كندوبيشددتر بددا    دور   زيدداد بددا مددردم   از معاشددرت  بدداردار   در ايددام-3

 .باشد  شوهرش

 
  كندد وبدا او باشددد،كود    نگدداه  شدوهرش   بيشددتر بده   بداردار    در دوران  اگدر زن   كدده  اسدت   شدده   ثابدت  

 .گيرد را ب ود می  پدرش  وشمايل  شكل

  ،ودادن كددود  در گددوش  واقامدده  اذان  بددر گفددتن  بعددد از تولددد عددلاوه-7

  المقدددوربا طهددارت  نددوزادحتی  بدده  شدديردادن  ،در هنگددام كددود   عقيقدده

 .باشد
  بلكده .پرسدد  نمدی   از پسدر يدادختر بدودن    .دادندد  مدی   را بشدارت   تولدد كدودكی  ( ع)سد اد   امام  به  وقتی» 

 . گفتندآر  ؟اگر می است  آيا سالم:كرد  می  سؤال

فرزندد    از مدن   را كده   شدكرخدايی :شديئا مشدوها    مندّی   ي لد    لدم   اليمدلله الدذ  :فرمدود  می  آنگاه

 «.متولد ننمود  معيوبی

وفقيراگددر   اسددت  نددوزاد بددر ثروتمنددد وفقيرواجدد     عقيقدد (: ع) ششددم  امددام» 

 «.كند ،عقيقهمقدور شد  بعدها براي   ،چنانچه نتوانست



گوسددفند ياگدداو يددا  :فرمددود.شددد  سددؤال  عقيقدده  بدده  راجدد   ششددم  از امددام» 

سددر   گذارنددد وروز هفددتم نددام  ،بركددود  كننددد وبعددد از عقيقدده  او قربددانی  شددتربرا 

ندر    حيدوان   دهنددواگر پسدر اسدت     صددقه  ،طدلا يدا نقدره    مدوي    وزن  اورا بتراشند وبه

 «.كنند  نیقربا  ماده ،حيوان واگر دختر است

  ازقربدددانی  وعقيقددده. اسدددت  در گدددرو عقيقددده  هركدددودكی(: ع) ششدددم  امدددام» 

 «. تر است واج 

(  ع) صدداد  امددام  بدده  كدده  بددودم  پيددر   درسددن:گويددد بزيددد مددی   عمددربن» 

  عقيقده   بدرايم   ، پددرم  متولدشددم   وقتدی   كده   داندم  نمدی !ب ددا سدوگند  : كه  عرضكردم

  پيدر    در سدن   مدنهم ! كدن   عقيقده   خدودت  بدرو وبدرا     الان:فرمدود   كرد يا خير؟امدام 

 «. نمودم خود عقيقه  برا 

 «.ن ورد  فرزندش  مادر از عقيقه(: ع) ششم  امام» 
 

بددا او   در زندددان« نددور  الله  فضددل  شددي «  از شددهادت  چنددد روز قبددل:كنددد مددی  نقددل  از بزرگددان  يكددی» 

 .كند وبر ضدّ شما كار می  است  لاابالی  شماخيلیپسر   كه  كردم  عرض  ايشان  به. نمودم  ملاقات
 :شهيد فرمود  شي 

از . شددير نداشددت  بدددنيا آمدددومادرش  پسددر در ن ددف  ايددن:وافددزود. دانسددتم مددی  را از قبددل  موضددوع  ايددن 

از   زيداد    مددت   كدود    پيددا شدد وايدن     زندی . راپيددا كنديم    او زندی   شديردان   بدرا    كده   رو،م بور شدديم   اين

  را بده (  ع) علدی  وكيند    اسدت   عفدت   وبدی   بسديار لاابدالی    زن  آن  كده   فهميدديم   امدّا ناگهدان  .كدرد  تغذيه  زن  آن شير

 .دارد  دل

 ! است بسيار مشكل  پسر،كار   اين  سعادتمند شدن  كه  دريافتيم  وقت  از همان

  اسددت كددرده  سددفارش  اسددلام  كدده  فرزنددد از نامهددايی  گددذار   در اسددم-8

 .نمايد  ادهاستف

از   مدرا بدر يكدی    او چهدار پسدر بدهدد وندام      خداوند بده   كسيكه(: ص)رسول دا» 

 «. است  كرده  ظلم  آنها نگذارد،برمن
 :در نروژ  ايران  سفارت  فرهنگی  مسئول 

و   گرفددت  تمددا   بددا مددن  همسرايشددان»  آنددا بريددت«   شددد،بعد از مدددتی  نددروژ مسددلمان  رهبددر كمونيسددت  وقتددی

 . شوم  مسلمان  خواهم یم: گفت

 ! خواهم چادرمی  من: گفت  آنابريت. گفتم  و خدا را سپا   شدم  زده  شگفت  من 



جدا    در آن  كده   بدا جدو     ترسديدم  چدرا كده  )؟ خدواهی  چدرا چدادر مدی   . اسدت   كدافی   بودن  پوشيده: گفتم 

 .(باشد  ها رانداشته س تی  اين  تيمل  چادر بود توان  عليه

 :تأكيد كرد  هماما او باز  

انددد  بددوده مددن  الگددو وسددمبل  كدده  ايرانددی  زنددان  رزم  بددا لبددا   خددواهم مددی 

 . را بگويم  شهادتين
 ايد؟ كرده  را انت ا   اسمی  چه: او گفتم  به 

 . زين : گفت 
 چرا؟ گفتم 

  زن-الله عليهدددا  سدددلام- زينددد   حضدددرت  ديددددم  ام كدددرده  تيقيددد   گفدددت 

 «. است  هبود  و كاملی  صبور،مقاوم

(  ع) حسددين امددام  سددوگوار   مسدداجد وم ددال   را بددا خددود بدده  كددود -9

 .ببرد  مذهبی  وديگر م ال 

 
يابنددد،از  ومسدداجد حضدور مدی  ( ع) بيدت   اهدل   مواليدد وعددزادار    در زيارتگاههددا ومراسدم   كده   كودكدانی  

  كنددوگاه  پيددا مدی    آنهدا ريشده  در وجدود  ( ع) بيدت   اهدل   بده   خواهندد شددوعلاقه    مسدتفي    م دال    ايدن   بركات

 .گذارد آنهاب ا می  در زندگی  مهمی آثار مثبت
خواباندنددد  آنهددارا مددی  نبددرد،روز قبددل احيدداخ خوابشددان  در شددبها   فرزندددان   اينكدده  بددرا (  )زهددرا  حضددرت»

  یقدددرب  شدد   تددا از فددي .زدنددد مدی   صددورت   بدده  بددرد،آ  مددی  خدواب   احيدداخ اگددر فرزنددد   موقدد   وهمچندين 

 .(نمانند بهره

فرمودنددد  بلددد بودنددد مددی  اگرقددرآن  ب وابندبلكدده  گذاشددتند نوجوانددان نمددی  بعددد از نمدداز صددب ( ع)بدداقر  امددام)

 ( داشت  ادامه  آفتا   تا طلوع  واين.فرمودندذكر بگويند بلد نبود می  ب وانندوهركه  قرآن
 

 .كند  نماز سفارش  به  راهم  خود نماز ب واند وفرزندش-11

 
  دربدداره  و سددپ   پرسددند، نمازاسددت  مددی  از زن  درقيامددت  كدده  چيددز   ن سددتين(:  ص)رسددول دا» 

 «.  است  نموده رفتار می  باشوهرش  چگونه  كه(  بوده  كرده  اگر ازدواج)  شوهرش



  م تلددف را در مناسددبتها   ح ددا   ،اهميددت  اگددر فرزنددد دختددر اسددت-11

  وخيابددان  دركوچدده  نامناسدد   ا بددا لبدد  او گوشددزد نمايدونگددذارد كدده  بدده

 .ظاهر شود

 
  چده .گدردد  بدر مدی    ح دا   مدادر وطدرز فكدر وتقيدد مدادر بده        ح دا    بده   زياد   دختر تا اندازه  ح ا  

  وآرايدد   زيندت ! عروسد    خدود را همچدون    دختدران  از كدودكی   دارندد ولدی    خدود ح دابی    كده   بسدا مدادرانی  

  دانندكدده گذارنددد امددا نمددی مددی  نمدداي   هددا بدده ومهمددانی  عروسددی  وم ددال   وبددرزن وبدداخود در كددو   نمددوده

 .دهند می  سو  انيرافات  واورا به  وحيا دور كرده  عفت  دختر خودرا از راه  چگونه
 

 .كند  ريز   برنامه  فرزندش  به  قرآن  آموزش  برا  -12

 
  وهدزاران   قدرآن   كدل   حداف   صددها كدود     كده   اسدت   ايدن   ايدران   اسدلامی   جمهدور    نظام  از بركات 

تأكيددد   همددواره  فرزندددش  بدده  قددرآن  مادربايددد در مددورد تعلدديم. اسددت  كددرده  تربيددت  قددرآن  آشددنا بدده  نوجددوان

 .دارد  توجه  كودك   وغذا   در مورد لبا   باشدهمانطور كه  داشته  وجديت

 «. است  يافته دست  حكمت  ب واند،به  قرآن  دركودكی  هركه(: ص)پيامبر»

 .باشد  داشته فرزندش  بر معاشرت  كامل  نظارت  نوجوانی  در ايام-13

 
 «.دهد می  رخ  تا خانه  مدرسه راه  در بين  نوجوانان  درصد انيرافات75:  انتظامی  نيرو   فرمانده»

  مبدتلا شدده    فسداد اخدلا     فاسدد،به   ودوسدتان  فاسدد وم دال     ا   د   سدی   بوسديله   هسدتند كده    جواندانی   متأسدفانه 

بايددد   وپدددران  مددادران  لددذا بدده.را شددكار كننددد  هسددتند تددا آنددان   اطددلاع  وبددی معصددوم  نوجوانددان  ودر كمددين

  وصددرصدد بدر معاشددرت   كامدل   نظدارت   نرسديده   بدالايی   رشددد عقلدی   بده   نوجدوان   كده   تدا زمدانی    هشددارداد كده  

  دوسددت  بهندده  بدده  حاضددر نشددوند شددبی.نباشددند  غافددل  از آنددان ا  وليظدده  از دختددر وپسددر نمددوده  اعددم  فرندانشددان

دلسددوز   دور از ديدوالدددين  برونددد وخلاصدده  مسددافرت  بدده  بماننددد ويددا بددا دوسددتان   از خاندده در خددارج  ورفيدد 

  بايددد از راحتددی  ثمددر برسدند والدددين   بدده  كشدد تاگلهدداي   مددی  مدددتها زحمددت  باغبدان   همددانطور كدده.خودباشدند 

 .باشند  فرزندانشان  روحيات   بپوشندومواظ  خود چشم

را   ديگدران  ظداهر    هدا   ميبدت   كندد تدا گدول     ميبدت   فرزنددان   به-14

 !نكند  رو   زياده  در ميبت  ولی.ن ورند

 



داردواگددر اورا   حسددنه  را ببوسددد يدد    فرزندددش  كسدديكه(: ص)رسددول دا» 

  شفرزنددد  بدده  كنددد وكسدديكه مددی خدددا اورا خوشدديال  كنددد،روز قيامددت  خوشدديال

از   بهشددتی  ودوحلدّد   را ندددا نمددوده  پدددرومادر كددود   بيدداموزد،روز قيامددت  قددرآن

 «.شود می  ميشر روشن  اهل  صورت  از نورش  نمايند كه می آنان  نور،برتن

 «. است  بهشت  از گلُها   گلُی  فرزند صال (: ص)رسول دا»

نددد واورا  نك بدهددد واورا اذيددت   او دختددر   خدددا بدده   كسدديكه (: ص)رسددول دا»

  ندهد،خدددا ب دداطر همددين   پسددر را بددر او تددرجي     نشددمارد وفرزندددان   كوچدد 

 «.برد می  بهشت  دختر،اورا به
 

  ب دداطر لددذات   كدده هسددتند مددادرانی   دارنددد وكددم  ميبددت  فرزندانشددان  بدده  اكثددر مددادران  اگددر چدده 

باشدد واگدر از حدد      متعدادل   يبدت م  بايدد ايدن    دهنددولی  قدرار مدی    را مدورد آزار واذيدت    ،فرزندانشدان  نامشروع

باشدد وازحدد خدود      هدا بايدد عادلانده    هدا وتشدوي    ميبتهدا وتنبيده  .نمايدد  اي داد مدی    سولی شد،عواق   خود خارج

از   فرزنددد بزهكددار كدده   يدد   نامدده  بدده.كنددد فرزنددد واردمددی  بددر روحيددات  ت دداوز ننمايددد والاّ آثددار خطرندداكی 

 :كنيد  توجه  نموده ارسال  مادرش  برا   بازداشتگاه
 : است نوشته  مادرش  برا   پسر بزهكار از زندان  ي   كه  است  ا  نامه  اين» 

  دزد   سددرگرم  تهددران  نارمدد  هددا  از خاندده  در يكددی  بددا دونفددر از دوسددتانم  كدده  امددروز هنگددامی!مددادر 

  بده   دزد   جدرم   د مدرا بده  خواهند  مدی   بدار دوم   بدرا    وچدون   دستگيرشدديم   پلدي    ،توسد   بدوديم   ا  خانده   اثاث

 : وبگويم  كنم  با تو درد دل  بازداشتگاه  گوشه  از اين  امش   خواهم ببرند،می  زندان

  ميبددت  وهمددين  داشددتی مددرا دوسددت   تددو خيلددی ! هسددتی  مددن  هددا  بدددب تی  تمددام  توباعددث! توگناهكددار 

  كددرده  در جيددب   دسددت  اطر كددهخدد  ايددن بدده  پدددرم  روز كدده  آن.نشدداند  روز سددياه  مددرا بدده   كوركوراندده

پسدر    ايدن : كندد وگفتدی    او مدرا تنبيده    كده   ونگذاشدتی   تدو جلدو دويدد     كندد ولدی    مدرا تنبيده    خواسدت  ،مدی  بودم

 !تكرار شد  صينه  اين  وهر دفعه! است  من كوچولو 

را از   ضدوع مو  ايدن   ،حتدی  پرسديد   نمدی   از مدن   ،امدّا تدو چيدز     آمددم  مدی   خانده   شبها ديدر بده    من!مادر 

  مددن  كده   فهميدد    وقتدی   و حتددی  نكدرد    مند    هدرزه  بدا جوانددان   تددو مدرا از معاشدرت  ! كدرد   مدی   پنهدان   پددرم 

 !بفهمد  پدرت  كه  نكن  كار : گفتی  وفق   نشد  من  ،مان  كنم می  دزد 

 «! نكن برادر كوچكم  ،در بارة كرد   ِّ من در ح   ،امّا آنچه ب شم تورا می  من! مادر

  وبددازار ودر بدددح ابی  را بايددد در كوچدده   فرزندانشددان  در تربيددت  والدددين  تددوجهی  آثددار سددوخ بددی  

  دختددران  بددرا   خيابددانی  ودراي دداد مزاحمتهددا    پسددران غربددی  لباسددها   ودر پوشدديدن  دختددران  ولنگددار 

  مشدداهده  وضددو   بدده   فسدداد اخددلا وباندددها   م ددو   باندددها   وتشددكيل  وقتددل  دزد   ودرزندددآنهاوآماترها 

جدور شدد؟؟چطور     چدرا ايدن    گيرندد كده   مدی   دهدان   بده   انگشدت  قاتدل   جدوان   پددر ومدادر يد      گداهی   كه!نمود



آنهددا در .هسدتند  واديدن   جواندان   جرمهدا    اصدلی   عامدل   كدده  شدد؟؟درحالی   وجنايدت   قتدل   ايدن  فرزنددما مرتكد   

 .نمايند  اسرزن ر  وبايد خودشان.كردند  كوتاهی  فرزندشان  تربيت

وشدوهردار   وبدا ح دا     وسد اوتمند وعفيدف    خدود راسدتگو ومتواضد    -15

  نيددز ايددن  باشدددتافرزندان ...و  رحددم  صددله  وامانتدددارواهل  علددم  وطالدد 

 .باشند  چنين
  ودرمقابددل  بددانوان  بود،درميددان حاضددر شددده  فرزنددد سددوم   شددهيد در تشدديي   ، مددادر سدده در قددم وقتددی» 

 :را خواند  بيت  ،اين جنازه  به  خطا   ن ست.كرد ،ايستاد وس نرانی شهيدشفرزند   جنازة
  سددلامت  بدده  امددام:  يعنددی ،شددكند اگددر سددبويی ْ سددلامت مددی  سددرخ خدُدم مسددتت  چشددم  بفدددا   مددن  اگددر دل  بشكسددت

 .تو  چشمها   فدا   به  ام شكسته  باشند،دل

 : گفت  بعد چنين

ديدددار   روز بهددار بدده  امروز،ن سددتين. نمددودم قددرآن  تددورا نثددار راه  كدده  بددود   پسددرم  سددومين... ام نورديددده! پسددرم

  ديدددار پيكددر تو،ن سددت   ،بددرا  ديدددم  قبددل  را سددال  ،پيكردوبددرادر شددهيدت ام آمددده  وپرپددرم  ارغددوانی  گددل

را پيكددر تددو   وقتددی  دادنددد،من ،اجددازه اسددت  خددو   مددن  ديدند،صددبر واسددتقامت  وقتددی  دادنددد،ولی نمددی اجددازه

  خددا قطعده    تدو در راه   خواسدت  مدی   زيدرا دلدم  ( شدهيد شدد    مدن   دل دواه   بده )  كده   خشنود شددم   دل  ،از ته ديدم

 .شد  وچنين شو   قطعه

  تددورا شددكر وسددپا !خدددايا: گفددت بلنددد كددرد وچنددين  آسددمان  را بطددر   دسددتهاي   شدد اع  بددانو   ايددن  سددپ 

 «...آمد  ،سرافراز وپيروز و روسفيد،بيرون گونه  ين،ا الهی آزماي   در اين  فرزندم  كه  گويم می
 

 .دهد  آموزش  دختران   را به  شوهردار   آلين-13
او   چنددد سدداله  ازت ربيددات  يدداد دهددد تددا آنهددا بددا اسددتفاده    دختددران   را بدده  مددادر بايددد شددوهر دار   

 .باشند  داشته  موفقی  زندگی

 :كرد  نصييت  چنين  اورااين  شوهر برود،مادرش  ان خ  به  دختر عو   ايا   قرار شد كه  وقتی» 

  در برابددر همسددرت  پدد . رو  ناآشددنامی  ا  خاندده  بدده  ا  گرفتدده  اندد   بددا آن  كدده  ا  تددو از خاندده! دختددرم 

 !نما  اندرزها عمل  اين  به  باشی  كار داشته  وكم   پشتيبان  اينكه وبرا . بگير  تا با او انُ   باش  فروتن

  بتدو نگداه    تدا وقتدی    كدن   خدود را آراسدته   دربرابدرش . بدده   را بشدنو وان دام    همسدرت   دستورها . باش  ناعتق  اهل

از او بدا غدذا     گرسدنگی   هنگدام .بدو باشدد    بهتدرين   تدو بدراي     تدا بدو     خدود را معطدركن  .نشدود   كند ناراحدت  می

  كددن  او را يددار   اسددتراحت هنگددام. سددتا  وندداراحتی  در هي ددان  انسددان  گرسددنگی  زيددرا در هنگددام  كددن پددذيرالی

  او كمد    در كارهدا بده  . كدن   دار   نگده   از مدال    در نبدودن  .شدود  خشدمگين   خدوابی   از بدی   اسدت   زيدرا ممكدن  

  او ن نددد وهنگددام ندداراحتی  هنگددام.بددود  ن ددواهی  درامددان  كدده  بدداش  مطمددئن  وگرندده  نكددن  اسددراراورا فدداش.نمددا

 «. نباش  او ناراحت  خوشيالی



  آمددد،مان  دختددرش  بددرا   اخلاقددی  وخددوش  اگددر خواسددتگار مددؤمن-17

 .نكند  تراشی
  وهمدين .كنندد  مدی   زنددگی  در ايدران   دختدر شدوهر نكدرده     ميليدون 5/3حاضدر    ،در حدال  آمار تدازه   طب  

  ووجددود همسددران   در جوانددان  جنسددی  بددا وجددود غريددزه   راسددتی .نمايد می م رد نيز صد   پسران  آمار درباره

  باشدند؟آيا غيدر از رسدم     بكنندد وگرفتدار آثدار سدوخ م ردبدودن       م درد زنددگی    جواندان   چدرا بايدد ايدن     شأن هم

  بهاندده! سددنگين  هددا  خددرج!بددالا  هددا  ؟مهريدده اسددت  ديگددر  ،مددان  وغيددر واقعددی   غيددر اسددلامی   ورسددومات

وحتمابايددد در تالارهددا   اسددت  كددرده  سددرايت  هددم  ومددذهبی  متدددين  هددا  خددانواده  بدده  متأسددفانه كدده! ايم تلفهدد

 .ندارد  را قبول  رسومات  عزيز اين اسلام  ولی.را برگزار نمايند  مراسم  قيمت  گران  ها  وهتل

  برودوپانصددد درهددم  دختددر   خواسددتگار   بدده  اگددر مددؤمنی(: ع)رضددا  امددام» 

او   بده   مقددار را نپذيرفتده    بيشدتر ب واهنددواين    آندان   مهدر پيشدنهاد كندد ولدی      تجه

  را از حددورالعين   خددانواده  وخداونددد پدددرآن  كددرده   دختددر ندهنددد،بر او سددتم  

 «كند می  ميروم

بيايددد ودختددر ندهيد،فسدداد   خواسددتگار  هسددتيد بدده  راضددی  واخلاقدد   از ديددن  اگددر كسدديكه:فرمددود( ص)پيدامبر و

 «!آيد پديد می  بزرگی

 .دربياورد  خودشان  شأن  هم  ازدواج  را به  فرزندان -18
  بددی  كنندددودختر وپسددر از خددانواده  خددود ازدواج  شددأن  بايددد بددا هدم   متدددين  دختدر وپسددر از خددانواده » 

 . نيز همچنين  دين  اعتنا به
 23نور« لل بيثين  وال بيثات  للطيبين  والطيبات»

  لايدد   ديددن  وبددی  پسددرناپا   بددرا   ديددن  وبددی  ودختددر ناپددا   ومددؤمن  پسددر پددا   ا بددر  ومددؤمن  دختددر پددا 

 «.هستند

 

 !وفاجر وشراب وار شوهر ندهد  فاس   را به  دخترش-19

 
  بدده  توجدده  راب ددورد وبدددون  اش دامدداد وخددانواده  وثددروت  وظددواهر وپددول  عندداوين  مددادر نبايددد گددول 

 .بفرستد  آلوده  خان   رابه  ماد،دخترشدا  از طر   اخلاقی  مسالل  رعايت
واو   معتداد اسدت    شدوهرش   شدده  متوجده   كدرد كده    واعدلام   پددر برگشدت    خاند    بده   عروسی  بعد از دوماه  دختر »

 ! شدم  بيوه  بعد از دوماه  كه  گفت می  وبا گريه. است وفروخته  را گرفته  بزور طلاهاي 

  خواسددتگار   پددرومادر دختددر در هنگدام    متأسددفانه  شددود كده  مدی     شدود مشدد   بررسددی  مسدئله   ايددن  اگدر علدت  

او   ظدداهر   وقيافدده  مددالی  او وقدددرت  ظددواهر زندددگی  بدده  چشددم  دامدداد نبودندددوفق   بفكددر نمدداز وتدددين!دامدداد

 اند داشته



 «!بپردازند  توجهی  بی  اين  را برا   سنگينی  لذا بايد تاوان

 «.شود می  بر او نازل  هزاربارلعنت  شوهر بدهد،روز   دين  بی  بهرا   دخترش  كسيكه(: ص)پيامبر»

 «!ايد زناواداشته  شراب وار بدهيد،گويا او را به  اگر دختر به(: ع)رضا  امام»

 ...و

 : مردان  وظايف

 .خود  برا   شايسته  همسر   انت ا -1

 
  اخددلا   ،دارا  كددم  ومهريدده ظدداهر   بددر زيبددالی  عددلاوه  كنددد كدده  را انت ددا   خددود زنددی  او بايددد بددرا  

كدار    ايدن   را بدرا    كسدی   ببيندد چده    او شدود پد     مدادر فرزنددان   زيدرا او قدرار اسدت   .وتقوا باشد  وايمان  حميده

 .كند می  انت ا 

  قيامددددددت  نزديدددددد   كدددددده  در آخرالزمددددددان(: ع) علددددددی  اميرمؤمنددددددان»

رو  ،دنبالدده بيگاندده  ز ديددنگددرد،ا  خيابددان  پيدددا بشددوند كدده  ،زنددانی زمانهاسددت وبدددترين

حرامهددا   كندددة  لددذتها وحددلال  بسددو   وشددتابان  هددا وهوسددها وپيددرو شددهوات  فتندده

 «.شوند گرفتار ابد   دوزخ  به  اينان!باشند

ل نددددزار  گلُهددددا :گفتنددددد!ل نددددزار بپرهيزيددددد  از گلُهددددا (: ص)رسددددول دا»

 «.اند شده  وبدتربيت  پَست  ها  در خانواده  زيبا كه  زنان:چيستند؟فرمود

از   قبدل   از زنيكده  بدرم  مدی   بتدو پنداه  !خددايا :بدود   ايدن ( ص)رسول دا  دعاها   ازجمله»

 «!مرا پير كند  پيرشوم  اينكه

  گردنددت بدده  ا  قددلاده  چدده  كددن  دقددت  پدد   اسددت  قددلاده  زن(: ع) صدداد   امددام»

 «! بند  می

  وبعد از ازدواج  قبل  اخلاقی  از انيرافات  دور -2

  جنسی  در مورد آميزش  اسلام  سفارشات  رعايت-3

 
را   وآثدار زيانبدار     بدوده   شدودمكروه   انعقداد نطفده    من در بده    زيدر چنانچده    وحدالات   در مواقد    آميزش» 

 :دارد  در پی
 -  ايسدتاده -  عريدان -  دربرابدر آفتدا   -( چهدارده   شد  ) مداه   وبددر وميدا     هدلال   ،هنگدام  قبلده   به  وپشت  قبله  روبه

  بعددد از ظهددر كدده  -شددود   مددی  در مددادر بچدده  وصددرع  وجددذام  جنددون باعددث  كدده  وآخددر مدداه  و وسدد   اول در



  بده   كدردن   نگداه -شدود   مدی  بچده   بدودن   لال  موجد    كده   آميدزش   موقد    كدردن   صيبت-شود   می  قيچی موج 

تميددز   دسدتمال   ا يد  بدد -  جنابدت   بددا حدال   خوانددن   قدرآن -شددود   فرزندد مدی    كددور   موجد    كده   زن  عدورت 

  باعددث  عيددد فطركدده  درشدد   نزديكددی -شددود  وشددوهر مددی  زن  جدددايی  باعددث  وشددوهرخودرا كدده  زن  كددردن

در زيدر   -شدود    مدی   بچده   در انگشدتان   نقصدان  باعدث   كده   عيدد قربدان    شد    نزديكدی  -شدود    مدی   بچه  شرور شدن

 -شددود   مدی   زشدت   كدود    كده   شدعبان   نيمده   شد   -  واقامدده  اذان  بدين  -شدود   مدی   قاتدل   كدود    كده   درخدت 

  شدد -  حددي   درحددال -  شدددن  بعددد از جندد  -  در كشددتی -  بددام  پشددت  بددالا  -  آخددر مدداه  بدده  دوروزمانددده

 «باشد  درخانه  كودكی  كه  در موقعی -  چهارشنبه

   و وليمه ونامگذار   ولادت  آدا   رعايت  همسر برا   به  كم -4

 
كنندد وبعدد     او قربدانی   گوسدفند يدا گداو ياشدتربرا     :فرمدود .شدد   سدؤال   عقيقده   بده   راجد    ششدم   از امام» 

دهنددواگر    صددقه   ،طدلا يدا نقدره    مدوي    وزن  سدراورا بتراشدند وبده     گذارندد وروز هفدتم    ندام   ،بركدود   از عقيقه

 «.كنند  قربانی  ماده  ،حيوان نر واگر دختر است  حيوان پسر است

  كددرده  ظلدم   ازآنهدا نگددذارد،برمن   مدرا بددر يكدی    او چهددار پسدر بدهدد ونددام    خداونددد بده   كسديكه (: ص)رسدول دا »

 «. است

  پددر بدر فرزندد آنسدتكه      امدّا حد   .دارد دارد وپددر نيدز بدر فرزندد حقدوقی       فرزند بر پدر حقدوقی (: ص)رسول دا»

نيكددو   نددام  فرزنددش   را بدد  فرزنددد بددر پددر آنسددتكه   وحقدو  .پدرباشددد  ،مطيدد  ب ددز معصديت   در هدر چيددز  

 «.نمايد  او تعليم  را به  قرآناو بياموزد و  به نيكو  اد بگذاردو

  سددؤال  دادنددد،از پسددرويا دختددر بددودن    را مددی  ولادتددی  بشددارت( ع)سدد ّاد  امددام  بدده  وقتددی  شددده  روايددت»

 :فرمود می!  آر :گفتند می  ؟وهنگاميكه است آيا سالم:پرسيد  می  كرد،بلكه نمی

  فرزندددمرا معيددو   را كدده  شددكر خدددايی.شدديئام مشددوها  مندّدی  ي لدد   لددم  الددذّ   يمدللدّدهال

 «.متولد نفرمود
 «. بر اواست  ني   نام  ،گذاشتن فرزندش  به  انسان  نيكی  اولين(: ع) هفتم  امام»

  سالم  تفرييات  به  فرزندان  بردن وهمراه  فرزندان  به  ميبت-5
 
  ظداهر    آنهدا را بدر ميبتهدا     شدود وچشدم    مدی   خدانواده   اسدتيكام   باعدث   زنددان فر  بده   والددين   ميبت 

 .بندد  می  از خانه  خارج
خدددا اورا   كنددد،روز قيامددت  دارد واگددر اوراخوشدديال  حسددنه  را ببوسددد يدد   فرزندددش  كسدديكه(: ص)رسددول دا»

  را ندددا نمددوده  ر كددود پدددر ومدداد  بيدداموزد،روز قيامددت  قددرآن  فرزندددش بدده  كنددد وكسدديكه مددی  خوشدديال

 «.شود می ميشر روشن  اهل  صورت  از نورش  نمايند كه می  آنان  از نور،برتن  بهشتی ودوحلّ 



در  ' حتدّدی  رفتددار نماليددد كدده  بددا عدددالت  فرزندددان  بددين  آنچنددان  دارد كدده  خداونددد دوسددت(: ص)رسددول دا»

 «.باشد  آنها نيز مساوات  بوسيدن

 «.كند می  دارد،رحم فرزندش  زياد به  علاقه  كه  ا  خداوند بر بندههمانا (: ع) ششم  امام»

 «.باشيد  داشته  بداريد وبر آنها ترحم  هارا دوست  بچه(: ص)پيامبر»

 «.كند نمی غض   وزنان  كودكان  برا   همانند غض   خدا در چيز (: ع) هفتم  امام»

 معاذ  سعد بن»
« 

  خانواده  ورد وخورا خ  برا   از درآمد حلال  استفاده-5

 
  در انيددرا   حددرام  هددا  لقمدده  كدده  دارد همانگوندده  مهمددی  نقدد   انسددان  سددالم  در تربيددت  حددلال  لقمدده 

 .دارد  انسانها آثار مهمی
 « است  درآمد حلال كس   جزل   جزخ دارد وهفت  ده  ايمان  كه  است  قدسی  در حديث»

  اهميددت  كنددد،منهم  درآمدكسدد   جددايی  دهددد از چدده نمددی  اهميددت  كسدديكه  كدده  اسددت  قدسددی  در حددديث»

 «! نمايم وارد جهنم  در   او را از چه  كه  دهم نمی

  اسدتغفار كندد تدا زمدانی      بايسدتد وبدراي     سدرش   بدر بدالا     ب دورد ملكدی    از حدلال   هدر كده  :خدا  رسول 

 «.بكشد  از غذا دست  كه

  مذهبی  ها  فرزند با خدا وآموزه  آشناكردن-3
 
 :كرد  راطی  بايد چند مرحله  فرزندان  مذهبی  ح   پرورش  برا  
 . با خدا آشنا نماليم  ساده  د آنها را با استدلال1

 . كنيم  معرفی بودن  و آمرزنده  و رحيم  مانند رحمان  نيكوي   د خدا را با صفات2

كنيدد تدا     پيدرو    داريدد از مدن   ا دوسدت اگدر خددا ر  : پيدامبر بگدو    ا ».  بدزنيم   خددا بدا آنهدا حدر       د از دوستی3

 31 عمران  آل.« است  و مهربان  رابيامرزد و خدا آمرزنده  و گناهانتان  داشته  شما را دوست  خدا هم

 . دهيم  آنها آموزش  به  سالگی  و نماز را ازهفت  داده  عادت  و مستي   واج   عبادات  را به  د نوجوانان4

فددرد معتقددد و   يدد   سددالگی 13پددذيرد، او در  ان ددام  بدرسددتی  سددالگی  از دوازده  نوجددوان  مددذهبی  اگددر پددرورش

كنددد و از   ، مقاومددت و شددهوات  نفسددانی  تمددايلات  توانددد در مقابددل مددی احسددا   خواهددد بددود و بددا ايددن  بددا ايمددان

قدرار    و پدرورش   مدورد حمايدت   مدذهبي    احساسدات   كده   ، نوجدوانی  امدّا بدرعك   . بركندار بماندد    و طغيان تندرو 

  ، ضددميرش و نددور ايمددان  ارضدداخ نگشددته  معنددوي   خددواه   كدده  باشددد،نوجوانی  شددده  و احيانددام سددركو   نگرفتدده

  مددذهبی  خواهددد بددود و عواطددف و شددهو   غريددز   تمددايلات  ميكددوم  سددالگی 13باشددد، در   ننمددوده  راروشددن

 .ب شد  ايمنی  انيرافات  او را درمقابل  قادر نيست  اش نيافته  پرورش



  از عوامددل  الهددی  در پيشددگاه  دعددا ونيدداي   و همچنددين  شددده  تشددري   در اسددلام  كدده  و مسددتيبی  واجدد   عبددادات

. باشددد مددی  خددالق   بدده  انسددان  دهندددة  نمدداز ارتبددا  .  پروردگددار اسددت  و ميبددت  دوسددتی  مددؤثر در تيكدديم 

 .كند ت ديد می  خود را باميبوب   دوستی  رود و مرات  خدا می  پيشگاه  چند بار به  نمازگزارروز 

نمداز    ، بوسديل   دور شدده   ازخدداي    كندد و اگدر چندد قددمی     مدی   نمداز پدا     آنهدا را بوسديل     كرده  اگر گناهانی

  همدده  بددر رو   توبده   بددا   دارد كدده  و عطوفدت   آنقدددر رحمددت  واقعدی  خدددا . گددردد برمدی   خددداي   بدده  بعدد  

را   اگددر توبدده  حتددی. و خدددا بدداز اسددت  پدداكی  بدده  بازگشددت  پيدددا كددرد، راه  آلددودگی  اگددر انسددان.  اسددت گشددوده

  خددالقی!  بدداز آ   شكسددتی  اگددر صدددبار توبدده:  دارد وباصددطلا   بازگشددت  راه  شددد، بدداز هددم  و بدداز آلددوده  شكسددت

 . است  انسان  گاه ، تكيه زندگی  در گرفتاريها وس تيها   كه

ــن'ی» :فرمايددد مددی 7 علددی ــوَّلی ْ علََیْــه ا مَ ــن'ی» ! مددن  گدداه تكيدده  ا  «! ِ مُعَ ــکَوتْ ْ الَِیْــه ا مَ ــی'ُ اَحْــو ِشَ   كدده  كسددی  ا « ! ال

و   انسددانها را از انيرافددات  كدده  اسددت  واقعددی  ايمددان و  صدديي  ديددن  ايددن . گددويم او مددی  بدده  را فقدد   گرفتاريهددايم

 .دنماي آنها را سعادتمند می و  كرده  آلودگيها دور وپا 

  انيرافدی   هدا   برنامده   بدا اندواع    تنهدا كدار نداردبلكده     نده   جواندان   مدذهبی   تمدايلات   امدروز بده    دنيا   امّا بدب تانه

  سددرمايه  صددنعتی  كددالا   يدد   بددرا   آنطددور كدده  غددر   دنيددا  .بددرد مددی از بددين  جوانددان  را در ميددان  حدد   ايددن

  قالددل  وارجددی  ارزش  مددذهبی حدد   پددرورش و  صدديي   يددتترب  بددرا  شددود، مددی  قالددل  اهميددت و  كددرده گددذار 

 .شود نمی

   دينی  تربيت  فرزند بر اسا   تربيت -7
و   جددوان  روان  ،شددناخت ناپسددند جددوان   از رفتارهددا   و دور   خددانواده  آرامدد   بددرا   نكتدده  اولددين 

.  اسددت  و تشدد    اسددتقلال  ، عاشدد  طبيعددی  ميددل  ،مطدداب  فرزنددد جددوان.  اسددت  جددوانی  از مقتضدديات  آگدداهی

بپيونددد    بزرگسدالان  گدروه   رهدا سدازد و بده     كدودكی   دوران  زودتدر خدود را از ميددوديتها     خواهدد هرچده   می

  نشدود و بده    مقصدود خدود نالدل     اگدر بده    ولدی ! آورد نمدی  خدود را بدر زبدان     او خواسدت  . باشدد   مستقل  و مانند آنان

زندد، بدد رفتدار و     مدی  دسدت   غيدر عداد     كارهدا    كندد، بده   مدی   و طغيدان   نيابد، سركشدی   خود،دست  طبيعی  ح 

 :گويد می  حال  شود و با زبان تندخو می
 !برخورد کنید  فرد بزرگ  همانند یک با من! و آزاد بشناسید  مرا مستقل! بگذارید  احترام  من  شخصیت  به

 .« وزیر است  هم  سال  و هفت  است  بنده  سال  هفت. آقاست  سال  هفت ،فرزند»: فرمود  كه  است 3پيامبر  در س ن

پددر و  .  اسدت   نداتوان   نارسداو جسدم     زيدرا فكدرش  ! كندد  مدی   حكومدت   بر پددر و مدادرش    اول  سال  هفت  طفل

 .سازند  او را برآورده  ها  خواسته  او نظر كنند وناچارند كه  به  رأفت  مادر بايد با ديدة

  قددو   جسددم . آيددد پديدددمی  كددود   و روان  در تددن  ا  ملاحظدده  قابددل  ات، تغييددر دوم  سددال  در هفددت

و   والددين   لدذا مدورد مؤاخدذه   . فهمدد  خوبيهدا و بدديها را مدی    ا  كنددو تدا انددازه    رشدد مدی    شدود و دركد    می

  درسددتی  و فسدداد خددودرا بدده  و صددلا   نشددده  شددكفته  ب ددوبی  عقلدد   و چددون. گيددرد و آموزگددارقرار مددی  مربددی

 .كند  را اطاعت  والدين  و اوبايد فرمان  او تذكر داده  به  دهد، پدر و مادر آمرانه نمی  ي تش 

  مسدئوليت   لدذا احسدا   . آيدد  در او پديددمی   و بزرگسدالی   جدوانی   هدا   نشدانه   سدوم   سدال   امّا در هفدت  

 .باشد می همكار والدين  كند و در تدبير زندگی می

 : فهميم را می  نكته وزير چند  كلم   از بكار بردن



 . جواست  و استقلال  طل   تش    د جوان  الف

 .برخورد كرد  د نبايد با او آمرانه   

اظهدار    آنهدا حد     بده   ومدرسده   بايدد در خانده  .  مدؤثر نيسدت    آندان   در تربيدت   رأ   از حد    چيز بي   هيچ 

  آزاد باشدد تدا بده     اعمدال    در تمدام   و   كده   عندا نيسدت  م  ايدن   بده  جدوان   بده   دادن  استقلال  البته. شود  داده  عقيده

در   ، همدواره  اسدت  ضدعيف   احساسدات    بده   نسدبت   عقلد    كده   بدرود، زيدرا جدوان     فاسدد    هدرميي    خود به  ميل

از بدديها و خوبيهدا عداجز      بسديار    بيندد و از تشد ي    كدار رانمدی    پايدان   اغلد    جدوان . قدرار دارد   سقو   معرض

اختيدار صدد در صدد     باشدد و هدم    مدورد احتدرام    ش صديت    هدم   كده   اسدت   آن  مدراداز وزيدر بدودن       پ.  است

 . است  با والدين  نهايی  تصميم  باشد، بلكه  نداشته

  را بدده  از دو نتي دده  يكددی  جددوان  بده  نسددبت  والدددين  و خشددونت  ، تعددد  و سدتم   مددورد، زورگددويی  بددی  سد تگير  

 :آورد بار می

خدود    مقداوت   ، نيدرو   والددين   كننددة  خسدته   و نظارتهدا    روحدی   فرسدا    طاقدت   بر اثدر فشدارها     جواند    الف

  شددود ولددی   سددازگار و سددربزير مددی    او اگددر چدده  . شددود  موجددود مددی  شددرال    و تسددليم   داده  را از دسددت

 .آيد بار می  نالاي   انسان  دهد و ي  می  خود را از دست استعدادها 

هدا و   عربدده . شدود  مدی   در خدانواده  اخدتلا    باعدث   در نتي ده   ايسدتد كده   هدا مدی   سد تگير    مقابل در  د جوان    

 !خواهد بود  هايی خانه  چنين  عاد   برنام   و ناراحتی  ،هي ان و زار   ، اش  و خشونت  فريادها، تند 

  مندزل   ، بدا اهدل   در خانده   تابدراز قددر   بدرا  . و تنددخو هسدتند    ، خشدن  بيندی  خدودكم   ب اطر عقدة  پدران  بعضی

  در ميدي    و گداهی ! زنندد  مدی   هدارا كتد    بچده   گداهی . دهندد  مدی   كشند،دشدنام  كنندد، فريداد مدی    می  بدرفتار 

  پوشددی و چشددم كددرده  تلقددی  را بددزر   كوچدد   يددا اشددتباه  لغددزش! كننددد مددی  و هددرا   اي دداد رعدد  منددزل

بلندد    باشدند و اگدر صددايی     سداكت   خانده   اهدل  همد    دارد كده مثلام پدر اگدر ب واهدد ب وابدد، انتظدار     . كنند نمی

  ارزشددی  بددراي   ديگددران  باشددند، اسددتراحت   خددوا   اگددر ديگددران  ولددی! كنددد بپددا مددی   شددود، طوفددان 

  آيندد و همدواره   بدار مدی    وعصدبی   ، خشدمگين  مدورد والددين    بدی   هدا بدر اثدر سد تگير      خانه  اين  كودكان!ندارد

 ! ماند می  در آنها باقی  عقده  بصورت ح   و اين  نموده  حقارت  در خود احسا 

  نشددان  العملددی پدددر نيرومندددخود عكدد   رفتددار خشددن  تواننددد در مقابددل هسددتند نمددی  تددا كوچدد   البتدده 

خدود، ابدراز     حقدارت   ب داطر عقددة    در خانده   اينكده   گذارندد،برا   مدی   جدوانی   سدن   پدا بده    كده   دهند، امّا زمدانی 

  كشددد كدده آن ددامی  و كددار بدده  كددرده  تبددديل  و ناسددازگار   مشدداجره  ميددل  را بدده  خددانواده كددانونوجددود كننددد، 

و   بايدد خودسددر    دو طدر  . گددردد برمدی   دوطدر    بدده  معضدل   ايدن   حددل  راه! ايسدتد  پدددر مدی   فرزندد در مقابدل  

را   يكديگرمشددكلات  ار بپوشدند تددا بتوانندد بددا همكد     چشددم  خدوي    نادرسددت  كننددد و ازتمدايلات   را تدر    ل داج 

 .كنند  حل

ــه  داده  را انجام  بزرگی  خلاف  که  پسر و دختر جوان 591  روی  در بررسی  ــد، متوجــ ــه   بودنــ ــدند کــ ــاً   شــ  05تقریبــ

  قــــرار گرفتــــه   مهــــری  مــــورد بــــی   عاطفی  از حیث  هم  یعنی. برند می  شدید رنج  عاطفی  اختلالات از مجرم  درصد جوانان

 !داشتند  و حقارت  ناامنی  احساس  بودند و هم

 ! فرزندشان  در برخورد با خلاف  والدین  العمل  عکس



  در تمددا   برخوردنمدود؟ مددثلام خددانمی   بايددد بددا آن  داد چگوندده  را ان دام   خلافددی  فرزنددد عمددل  چنانچده  

  ايدن   تكليدف ! كندد  یاسدتمناخ مد    پسدر دبيرسدتاني     كده   شدده   ،متوجده  اسدت   مددتی   كده   اظهدار داشدت    با مشاور 

شدود    اگدر رعايدت    خلافهدا وجدوددارد كده     در برخدورد بدا ايدن     مراحلدی   كده   بايدد گفدت    ؟ در پاس  مادرچيست

،بايدد    آندان   نيداز جنسدی    در هنگدام   كده   اسدت   جواندان   ازدواج بده   توجده   مسدئله   يكدی .آميدز باشدد    شايد موفقيدت 

  بدوده   ،چقددر زشدت   اعمدال  ايدن   واينكده   اسدلام   وحدلال   نهابدا حدرام  آ  آشدنا كدردن    بود وديگدر   وچاره  بفكر راه

  ايددن  تدر    بدرا    وتنبيده   تشدوي    دومدورد نيددز بايدد مراحدل    دارد ودر غيدر ايدن    واخدرو    بدد دنيدو     وعواقد  

 .شود  ان ام  اعمال

بسدتر    رسديدند نبايدددر يد      سدالگی   شد    بده   وقتدی   پسدران   كده   اسدت   در روايت»

 «.ب وابند
  تددن  تربيدت   اگددر بده . بكدن   بددا او كدارتربيتی   مدداوم   سدال   هفددت  آزاد بگدذار سدپ     سددال  را تدا هفدت    كودكدت »

 «! نيست والا در او خير   داد سعادتمند است

 فرزند   تأكيد بر نماز خواندن-8

 
 132 طه«واصطبر عليها  بالصلوة  وامر اهل »

 . كن  مداومت  مسئله  بر ايننماز نما و  را امر به  ات  خانواده  يعنی

  والدددين  كده   ا  درخاندده. اسدت   صدديي   تربيدت   هددا  نشدانه   نمداز از مهمتددرين   مسدئله  

  هدددايت  نمايند،اميددد بدده نمداز امددر مددی   خواندددن اورا بدده  بددالا برسددد مرتدد   سدن   بدده  وتددا كددود   نمداز خوانددده 

  فرزنددان  نمازندد ولدی    پددر ومدادر خدود اهدل      گدر چده  ا  كده   ا  تدا خانده    باربيشدتر اسدت    فرزند هزاران  وسعادت

  نماينددد وايددن  را انت ددا   انددد تددا خودمسددير درسددت را آزاد گذاشددته  آنددان  انددد وباصددطلا  خددود را رهددا كددرده

خددود را   توانددد خيددر وصددلا   اصددلا نمددی  را كدده  نوجددوانی  كدده  اسددت خددانواده  سرپرسددت  اشددتباه  بزرگتددرين

خددود   برسدد كدده   روز  اميدد كدده   ايددن  ،آزاد بگذارندد بدده  اوسددت  بدرا    از زحمتددینمدد  دهددد واز طرفدی  تشديي  

 !پيدا كند  نماز گراي   به  نوجوان

  ن ددات  خددود را از جهددنم خددود وخددانواده  دهددد كدده دسددتور مددی  پدددران  بدده  كددريم  خداونددد در قددرآن 

 :دهيد

 3  تيريم« والي ارة  نارا وقودها النا  واهليكم  آمنوا قوا انفسكم  يا ايها الذين»
 .داريد  دور نگه  جهنم  را از آت   تان  خود وخانواده! مؤمنين  ا 

دهيددد ودر   نمددازتمرين  خواندددن  فرزنددد را بدده  سددالگی  در هفددت(: ص)رسددول دا»

را بدا    آندان  ' شدود وحتدی    گرفتده   سد ت  ،برآندان  نمداز ن وانددن    درصورت  سالگی  ده

 «.ركنيدنماز وادا  به  شده  هم  زدن

  فرزندش  بر معاشرت  كامل  نظارت-9



 
تددورا   وبددا كسدديكه! توسددت گريانددد وخيرخددواه تددورا مددی  كدده  كددن  معاشددرت  بددا كسددی(: ع) پددن م  امددام» 

 «!منما  دهد، معاشرت می خنداند وفري  می

  ا همددهزيددر!بددا مددادرخود نايسددتيد   در كوچدده ' بپرهيزيددد وحتدّدی   وشدد   تهمددت  از مواضدد (: ع) هفددتم  امددام»

 «! مادر توست  زن  اين  دانند كه نمی

 «!دهد  جلوه خدا را در نظرتو،خو   معصيت  كه  است  كسی  رفي   بدترين(: ع) علی»

  خدود، تدورا فريد      وبدا دروغهدا    سرابسدت   مثدل   دروغگدو كده  -1! نبداش   رفيد    بدا چندد رفيد    (: ع)سد اد   امام»

غدذا    وعدده   يد    تدورا بده    كده   فاسد  -2.كندد  تدو،دور مدی    بدرا  را  ونزديد    تدو نزديد     دهد ودور را برا  می

خواهدد بتدو سدود     مدی   كده   احمد  -4.كندد  ،رهدامی  سد تی   تدورا در هنگدام    كده   ب يدل -3!فروشدد  كمتر،مدی  بلكه

 «.رساند می  زيان  برساند ولی

  صددددوتی  هددددا  فرزنددددد از رسددددانه   بددددر اسددددتفاده   نظددددارت-11
در   وشددددركت  مبتددددذل  قیاز موسدددي   واسددددتفاده وراياندددده وتصدددوير  

  كننده  منير  ها  پارتی

 
 «. زنا است  كان  پلّه(  حرام موسيقی)غنا(: ص) پيامبر اسلام»-1
  كده   خددا غندا اسدت     م لدو   وبددترين . اسدت ( حدرام  موسديقی )خددا،غنا  م لدو   تدرين  خبيدث (: ع) صداد   امام»-2

 «.شود می  فقر ونفا   باعث

  خانده   باشدد ودعدا در ايدن    نمدی   ايمدن  باشدد،از فاجعده  (  حدرام  موسديقی )غندا  در آن  كه  ا  خانه(: ع) صاد   امام»-3

 «.گردند وارد نمی  خانه اين  به  شود وملالكه نمی  مست ا 

  را از جدديت   انسدان ... اسدت   كند،موسديقی  مغدز جوانهدارا ت ددير مدی      كده   چيزهدالی   از جملده : خمينی  امام»-11

باشددد،از   سددروكار داشددته  را بددا موسدديقی  چنددد سدداعت  روز   كددرده عددادت  كدده  جددوانی  يدد .بددرد مددی  بيددرون

 « .شود می  غافل  كلی  به  جد  مسالل

  موسيقی از عوارض  ارادگی  وبی  حوا    واختلال  اعصا   ضعف
 آثدار   تدرين  ،شدوم  موسديقی   ندو اهدا    تدرين  ودلكد    بهتدرين :گويدد  كلمبيا مدی   آدلر،پروفسور دانشگاه  دكتر ولف»

 «.گذارد می باقی  انسان  اعصا   سلسل   را رو 
  اثددر گدداهی  ايدن .كنددد اي دداد مدی   اثرت ددير    ،در اعصددا  وكنسددرت  موسديقی   اصدولام شددنيدن : دكتدر آلكسددي  »

  افدراد از آن   كده   ا  العداده   فدو    سدازد ولدذت   مدی   زده  رامانندد افدراد بهدت     شدنونده   كده   شدديد اسدت    آنچنان

  دارد واگدر شددت    فراواندی  ت دديرها زيانهدا     اينگونده   كده   اسدت   وروشدن   اسدت   اثدر ت ددير     برنداز همين می

وبدد    كندد وديگدر نتواندد خدو       تندد موسديقی    آهنگهدا    را اسديرجذبه   وانديشده   عقدل   اسدت   ممكدن   يابد گداهی 

  عواقد    نتواندد بده    لحدا   بزندد ودرآن   ناشايسدت   واعمدال    حركدات   بده   پدروا دسدت    دهد وبدی   تش ي  را از هم

 «.بيانديشد  آن  وخيم



 .شود می  جنايت  باعث  موسيقی  گاهی

  فرزندان  در امر ازدواج  جديت-11

 
كنددد   امتندداع  اورادارد ولددی  ازدواج م ددارج  باشددد وپدددر توانددالی  اگددر فرزنددد خواسددتار ازدواج(: ص)رسددول دا»

 «.نويسند می  پدرش  عمل  اورا در نام   شود،معصيت آلوده  وگناه  معصيت  به  وفرزند م ردش

 :مانند   اسلامی  وآدا   قرآن  در امر ياددادن  جديت-12

 
  اسدددلام  ،تدداري   ومعددداملات  ت ددارت  ،آدا  ازدواج  ،آدا  وآشددداميدن  خددوردن   ،آدا  معاشددرت   آدا  

بنددا   فرزندددان  زندددگی  وروش  آنهددا ،اعتقددادات  براسددا   كدده  مفيددد  وصدددها مددورد اطلاعددات   ايددران  وتدداري 

 .شود می نهاده

را از شدهر    ملاّيدی   ،پددرمان  كدرديم  مدی  در روسدتا زنددگی    بدوديم   مدا بچده    وقتدی   كده   گفدت  می  از مؤمنين  يكی»

كدار    ايدن   واو هدم .بيداموزد   بمدا قدرآن    تدا او در چنددماه    گرفدت   عهدده   رابده   وغذا وحقدوق    مسكن  آورد وخرج

 « فرا گرفتيم  را در كودكی  رادر قرآنداد وما دوب را ان ام

 

 

   زناشولی  عمل  در موق   كامل  پوش    رعايت-13

 
 .« است  فرزندان  انيرا   ازعوامل...و ميارم  نامناس   ، پوش  والدين  زناشولی  عمل  مشاهدة» 
وت دددداوز    دختددددر خردسددددال   دختر چهارده  وربودن  جواهرات  از سرقت  پ   كه  ا  ساله 27  جوان» 

دوبدددار   ،بددده تهدددران  يددد   كيفدددر 142  در دادگددداه  ازمياكمددده  بود،پ  دستگير شده  از آنان  برخی  به

 .شد  ميكوم  مهرالمثل  وتعزير وپرداخت  زندان سال  وسه اعدام

  اعترافددددددات  وبددددددر اسددددددا   بوده  اخلاقی  انيرافات  دارا   جوان  ،اين بازپر   تيقيقات  بر اسا  

 . است  افراد قرار گرفته  بارها مورد سوخاستفاده  ،و   گذشته،در  خودش

دختددددددر   يدددددد   بسددددددتگان  شكايت  اعلام  دنبال  به  متهم  ،دستگير  خبرنگار قضايی  گزارش  به 

در   ا  ،پرونددده موضددوع  ايددن  بددا طددر  . گرفددت  صددورت  تهران28  انتظامی  حوزة  مأموران  به  ساله  هشت

 .شود  بيشتر تيقي   باره  دستور داد در اين  ازپر وب شد  دادسرا تشكيل

را « مصددددددطفی«  ،خاندددددد  پيگيددددددر  از چندروز  رفتند وپ   ميل  به  دختربچه  با كم   مأموران 

 طلاهددددا  وسددددرقت  دختربچدددده  چهددددارده  ربددددودن  بدددده  دربددددازجويی  متهم.واورا دستگير كردند  شناسايی

 .كرد  اعترا   از آنان  برخی  وت اوز به  معصوم كودكان 



  مسدددددالل  مدددددن  درخدددددانوادة : گفت خوي   اخلاقی  انيرا   علل  ،در بيان منير   جوان  اين 

  پددددر ومدددادرم  جنسدددی  وروابددد   آميزشدددی  هدددا  ارتبدددا  مدددن  كه  طور   ،به وجود داشت  زياد   خلا 

در   لبددددددا  بدددددددون قتهاو  ،بعضی پدرومادرم!نداشتند  موضوع  از اين  وآنها ابايی كردم می  رامشاهده

 ...داد می  سو   اخلاقی  انيرا  كرد وبه می  مرا تيري  مسالل  شدند واين ظاهر می  برابر من

در   ،چدددددده جنسددددددی  مهددددددي   ها   صينه  ،تماشا  كود   روانشناسی  كارشناسان  نظر صري   طب  

  بدددا ايدددن  ،چدددرا كددده ندددوزاد اسدددت  يددد   بددده  چلوكبدددا   دادن مانند...و  سينمايی  در فيلمها   وچه  خانواده

  روابددددددددددد   او را به  وكن كاو   گيرد وحساسيت قرار می  زود ر   بلوغ  معرض در  ،كود  تيريكات

  اخلاقدددی  انيدددرا   هدددا  زمينددده كددده جاسدددت  واز ايدددن.انگيدددزد پددددر ومدددادر بدددر مدددی  بزرگترهدددا بدددوي ه

 «.گردد آغازمی ونوجوانان كودكان

  بهمدددراه ديندددی  ومراسدددمات  اعدددتوجم  در نمددداز جمعددده   شدددركت-14

  فرزندان
 
  خدددودرانيز بهمدددراه  كندددد وفرزنددددان مدددی  شدددركت  معندددو   خدددود در م دددال   كددده  پددددرانی 

  سددالمی  ،آينددده اخلاقددی  از انيرافددات ،از نظددر دور  فرزندددان  آينددده  توانددد اميدددوار باشددد كدده  برد،مددی مددی

اندد   نگذاشدته   الهدی   وعبادتگداه مسد د    پدا بده    خودهيچگداه   پدرانيكده   ولدی .خواهدد بدود  

اميدد    ،چگونده نمايندد   سد ده   پروردگارشدان   در مقابدل   دهدد كده   نمدی   اجازه وغرورشان

  والا تربيددت  انسددانها   در آن  كدده  اسددت كنند؟مسدد د ميلددی   تربيددت  وسددالمی  خددوبی  فرزندددان  دارنددد كدده 

 .شود می
  اگرچدده. اسددت  آنددان  وصددميميت وحدددتو  مددؤمنين  ملاقددات  مسدد د ميددل. اسددت  مسدد د سددنگر اسددلام 

را در   در مسدد د مقاصددد شددومی  از شددركت  كدده  شددوند يددا افددراد  در مسدد د پيدددامی  هددم  افددراد مندداف   گدداهی

  از خدايشدان   اطاعدت   بدرا   وفقد    قصدد دنيدايی    بددون   هسدتند كده    كسدانی   اكثدر نمدازگزاران    دارند ولدی  ذهن

در دنيدا    اسدت   داده  كده   هدايی   وعدده   طبد    كنندد وخداوندد هدم    میحضدور پيددا    مدذهبی   در مس د ومراسمات

 :كند می  حمايت  ازآنان  وآخرت

 39 ح «آمنوا  الذين  عن  الله يداف   ان»
 .خواهد كرد  دفاع  خداوند از مؤمنين

 

 



 ح ا  زن

حجاب .یکى از دستورات مهم قرآن کریم درباره زنان،در مورد لزوم حجاب آنان است

چ عنوان علامت عقب ماندگى یا اسارت ویا زیر دستى او نیست بلکه چون زن زن به هی

مانند گوهر گرانقیمتى است که باید از دستبرد دزدان در امان بماند لذا بوسیله حجاب،هم 

 .آید گرد وهم در این آزمایش الهى سربلند بیرون مى شود وهم ارزشش افزون مى حفظ مى

 .حجاب آیات زیر است از جمله آیات قرآن کریم درباره

فروگیرند (از نگاه هوس آلود)هاى خود را  چشم: به زنان با ایمان بگو! اى پیامبر »: آیه اول

ودامان خویش را حفظ کنند وزینت خود را جز آن مقدار که نمایان است، آشکار 

تاگردن وسینه با آن پوشانده )ننمایندواطراف روسرى هاى خود را بر سینه خود افکنند

 (4)«( . . .شود

بایستى مراتب تقوى وپارسایى را . شما مثل افراد عادى نیستید ! اى زنهاى پیغمبر »: آیه دوم

بنابراین اگر . کاملاً رعایت نموده وبدون کم وزیاد، تمام دستورات خدا را عملى کنید 

ا واقعاً شماها پرهیزکار وخداترسید، پس در گفتارتان نرمى وفروتنى نکنید وصداى خود ر

نازك ننمائید تا اشخاصى که دلشان مریض است واسیر دست شهوتند، از صداى نرم 

 ونازك شما تحریک نشده ومیل وطمع به شما نکنند و در وقت لزوم باید طورى بادرشتى 
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وخشونت صحبت کنید که پسند خدا و رسول بوده و موجب فتنه و لغزش و میل و 

هاى خود قرار گیرید و زینتهاى خود را اظهار نکنید  و باید در خانه. تحریک مردم نشود 

وزکات گذاشتند و نماز را برپا دارید  همانطور که کافران پیشین خود را به نمایش مى

 (2)«.و از خدا و رسول اطاعت نمائید  بدهید

 

این طور . طلبید از پشت پرده از ایشان بخواهید  وقتى از زنهاى پیغمبر چیزى مى»: آیه سوم

 (1)«براى دلهاى شماودلهاى آنهاپاك تر است

بر سر (چادر)به زنان ودختران خود وزنهاى مؤمنین بگو که جلباب! اى پیغمبر »: آیه چهارم

د بیاندازند که این پوشش در فرق زنهاى خوب از زنهاى نانجیب نزدیکتر ومؤثرتراست خو

باعث میشود زنهاى مؤمنه توسط افراد فاسداذیت نشوند ونسبت به گدشته ها چون قصد 

و اگر . اند یا چون توبه کنند، خداوند سبحان بخشاینده و مهربان است  سویى تداشته

مرض است و آنهایى که حرفهاى مضّر در بین مردم اشاعه  منافقین و آنهایى که در دلشان

کنیم که بر آنها فشار بیاورى  میدهند از این اعمال دست نکشند، تو را بر آنها مسلط مى

در حالى که اینها . بطورى که نتوانند در مدینه در همسایگى تو بمانند مگر زمان اندکى 

، آنها را بگیرند و به خوارترین و ملعونند ودستور است که هرکجا اینها یافت شوند

سنتّ الهى در مورد اهل نفاق، در هر عصرى همین بوده . ترین وجهى بکشند  سخت

 (1)«.شود  وخواهد بود و به هیچ وجه ممکن، این آیین در مورد اینها تغییر نمى

 :شود اما احادیث درباره لزوم حجاب زن فراوان است که به چند روایت اشاره مى

بهترین زنان کسانى هستند که نه آنها مردان نامحرم را ببینند : هرا علیهاالسلام حضرت ز»

 (4)«.ونه مردان نامحرم آنهارا ببینند 



 (3)«سخن گفتن با زن نامحرم از دامهاى شیطان است»

آله از زنان گرفت این بود که در خلوت با مردان  و علیه الله از جمله بیعتهایى که پیامبر صلى»

 (8)«.ونشست وبرخاست نکنند مسافرت 

براى زن . زینت خود را براى غیر شوهرت ظاهر نکن ! اى حولاء : آله  و علیه الله پیامبر صلى»

که اگر چنین کرد، . حلال نیست که مچ وپایش را براى مردى غیر شویش آشکار کند 

شود  ا مىهمیشه در لعنت الهى است وفرشتگان او را لعن کرده وعذابى دردناك برایش مهی

.»(9) 

بدانید که گفتگو واختلاط مردان با زنان نامحرم، ! اى بندگان خدا : السلام  امام على علیه»

سازد وپیوسته به زنان چشم دوختن، نور  سبب مصیبت وگرفتارى شده ودلهارا منحرف مى

گرداند وهمچنین با گوشه چشم به زنان نگاه کردن از حیله ودامهاى  دیده را خاموش مى

 (6)«یطان استش

باخبرشده ام که زنان شما در راه با مردان برخورد ! اى مردم عراق : السلام  امام على علیه»

 کنید؟  کنند، آیا حیا وشرم نمى مى

ورزید که زنانتان به بازار  کنید وغیرت نمى آیا حیا نمى: و در حدیث دیگرى فرمود

 (7)«شوند؟ ایمان مواجه مى روند و با افراد بى مى
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  زیرا که حجاب زن در سوره قرآن است   ن استباید که بگیرد رو هر زن که مسلما 

  قانون حیا چون سر بر پیکرایمان است   هم عصمت وهم عفتّ در پرده نسوان است 

  هم شیعه اخلاص وهم تابع قرآنیم   ما ملتّ ایرانیم امروز مسلمانیم 

  در روز قیامت هم جویاى شفیعانیم   دانیم جز قاعده اسلام ما هیچ نمى 

 یگرشعر د

  نور بخشنده چراغ وجود   اى زن اى سرو ناز و باغ وجود 

  راست رو باش تا ز ره نروى   تا تو در راه خیر پیش روى 

  بعد از آن هرچه خواستى آموز   پاکى اندوز وراستى آموز 

  راستى را ملازم دین کرد   آن که مذهب نهاد وآیین کرد 

  ارها بدو پردازاز همه ک   خانه دل ز غیر شو پرداز 

  ! روى خویش بپوش! جان فداى تو    روى از غیر شوى خویش بپوش 

  پرده از روى شرم برفکنى   زان که تا رُخ ز پرده برفکنى 

  جان به انواع فسق کرده تباه   گر شوى عیش جو وعشرت خواه 

  عاقبت خانمان خراب آمد   حجاب آمد آرى آن زن که بى 

  یک جهان فتنه ها ز پى دارد   و پرده بر داردبلکه از رُخ چ 

  وین قبا دوخته به قامت اوست   بهترین علم زن نجابت اوست 

  پس از آنش به لطف پروردن   علم زن چیست حاصل آوردن 

  آنچه شایسته است آن کردن   خانه را رشک بوستان کردن 



  ىایستادن زجان به خدمت شو   روز وشب در پى محبت شوى 

  شوى را مهربان به خود کردن   شرط خدمت به جاى آوردن 

 سخن بوعلى سینا

بر مردان لازم است که زنان را به تربیت : نویسد بوعلى سینا در کتاب سیاست خود مى»

اولاد وتدبیر خانه مشغول نموده، وسایل پوشش وحیاى او را مهیّا نمایند که اگر زن بیکار و 

باشد، قهراً میل نمایش واسراف در زینت ولهو نموده وبدین واسطه به تدبیر منزل مشغول ن

 (2)«.کند  از وظیفه طبیعیه خود خارج شده و با حقوق وکرامت مرد مخالفت مى

 آرامش روانى

 :استاد شهید مطهرى 

بند و بار، هیجان ها والتهاب هاى جنسى  نبودن حریم میان زن ومرد وآزادى معاشرتهاى بى»

خشد وتقاضاى سکس را به صورت یک عطش روحى ویک خواست اشباع ب را فزونى مى

است، هرچه «دریاصفت»اى نیرومند، عمیق، و غریزه جنسى، غریزه. آورد  نشدنى در مى

گردد، همچون آتش که هر چه به آن بیشتر خوراك  بیشتر اطاعت شود، سرکش تر مى

 : ید توجه داشتبراى درك این مطلب به دوچیز با. شود  بدهند، شعله ورتر مى
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کند که با حرص وآزى حیرت آور  ـ تاریخ همان طورى که از آزمندان ثروت یاد مى 2

 در 

شده  کرده اند، حریص تر مى اند وهر چه بیشتر جمع مى پى گردآوردن پو ل وثروت بوده

کند، که به هیچ وجه از نظر  اند، همچنین از آزمندانى که در زمینه مسائل جنسى یاد مى

صاحبان حرمسراها و در . حسّ تصرف وتملک زیبارویان در یک حدى متوقف نشده اند 

 . اند  واقع همه کسانى که قدرت استفاده داشته اند، چنین بوده

در زمان جدید هم به برکت تجددّ فرنگى، براى مردى که یک صد هزارم 

وهارون الرشید، امکانات داشته باشد، (اشته استکه سه هزار زن در حرمسرا د)خسروپرویز

 . میسر است که باندازه آن ها از جنس زن بهره کشى کند 

در بشر چه حسّى است؟ قسمتى از ادبیات جهان «تغزل»ـ هیچ فکر کرده اید که حسّ 1

به . ستاید  در این بخش از ادبیات، مرد، محبوب ومعشوق خود را مى. عشق وغزل است 

دهد، خود را نیازمند کوچکترین  برد، او را بزرگ و کوچک جلوه مى نیاز مىپیشگاه او 

تواند  صد مُلک جان به نیم نظر مى»شود که محبوب ومعشوق داند، مدعى مى عنایت او مى

 . نالد  از فراق او دردمندانه مى«کند بخرد، پس چرا در این معامله تقصیر مى

کند؟ آیا تاکنون دیده اید که  خود چنین نمى این چیست؟ چرا بشر در مورد سایر نیازهاى

! یک آدم پول پرست براى پول، یا یک آدم جاه پرست براى جاه ومقام، غزلسرایى کند؟ 

آیا تاکنون کسى براى نان غزلسرایى کرده است؟ چرا هرکسى از شعر وغزل دیگرى 

است که همه برند؟ آیا جز این  آید؟ چرا همه از دیوان حافظ اینقدر لذت مى خوشش مى

بیند؟  کَس آن را با زبان یک غریزه عمیق که سراپاى وجودش را گرفته است منطبق مى



گویند یگانه عامل اساسى فعالیتهاى بشر عامل اقتصاد  کنند کسانى که مى چقدر اشتباه مى

 ! ! است 

هاى جنسى خود موسیقى خاصى دارد، همچنان که براى معنویات نیز  بشر براى عشق

هاى صرفاً مادى از قبیل آب ونان  اص دارد، در صورتى که براى حاجتموسیقى خ

 . موسیقى ندارد 

گویم که حافظ  خواهم ادعا کنم که تمام عشق ها جنسى است وهم هرگز نمى من نمى

این مبحث، مبحث . وسعدى وسایر غزلسرایان صرفاً از زبان غریزه جنسى سخن گفته اند 

 .شود  دیگرى است که جداگانه باید بحث

ها، عشق وغزلهائى است که مرد براى  ها وغزل ولى قدر مسلمّ این است که بسیارى از عشق

همین قدر کافى است که بدانیم توجه مرد به زن از نوع توجه به نان وآب . زن داشته است 

نیست که با سیرشدن شکم اقناع شود، بلکه یا به صورت حرص وآز وتنوع پرستى در 

 . ورت عشق وغزل آید و یا به ص مى

روایات زیادى درباره . اسلام به قدرت شگرف این غریزه آتشین توجه کامل کرده است 

اى  ، خطرناك بودن خلوت با زن، و بالاخره خطرناك بودن غریزه«نگاه»خطرناك بودن

 . دهد، وارد شده است  که مرد وزن را به یکدیگر پیوند مى

ین غریزه اندیشیده است و در این زمینه، هم براى اسلام تدابیرى براى تعدیل ورام کردن ا

یک وظیفه مشترك که براى زن ومرد هردو . زنان وهم مردان تکلیف معین کرده است 

 : مقررر فرموده مربوط به نگاه کردن است



 قُل للِمؤُمنِات یغَضُضنَ مِن ابصارهِِنَّ. . . قل لِلمؤُمنین یغَُضؤّ من ابصارهِمِ ویحفظوا فُروجهَمُ 

 . ویحفظنَ فروجهُنَّ 

خلاصه این دستور این است که زن ومرد نباید به یکدیگر خیره شوند، نباید چشم چرانى 

هاى مملوّ ازشهوت به یکدیگر بدوزند، نباید به قصد لذّت بردن به یکدیگر  کنند، نباید نگاه

ن خود یک وظیفه خاص هم براى زنان مقرر فرموده است وآن این است که بد. نگاه کنند 

را از مردان بیگانه پوشیده دارند و در اجتماع به جلوه گرى ودلربایى نپردازند، به هیچ وجه 

اى کارى نکنند که موجبات تحریک مردان  وهیچ صورت و با هیچ شکل ورنگ وبهانه

 .بیگانه را فراهم کنند 

ى روح اشتباه است که گمان کنیم تحریک پذیر. پذیر است  روح بشر فوق العاده تحریک

 . گیرد  بشر، محدود به حد خاصى است و از آن پس آرام مى

همان طور که بشر ـ اعم از زن ومرد ـ در ناحیه ثروت ومقام از تصاحب ثروت و از تملک 

هیچ مردى از . گردد، در ناحیه جنسى نیز چنین است  شود واشباع نمى جاه ومقام سیر نمى

ن و تصاحب قلب آنان و بالاخره هیچ دلى از تصاحب زیبا رویان وهیچ زنى از متوجه کرد

 . شود  هوس سیر نمى

واز طرفى تقاضاى نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنى است وهمیشه مقرون است به نوعى 

دست نیافتن به آرزوها به نوبه خود منجر به اختلال روحى وبیماریهاى . احساس محرومیت 

 . گردد  روانى مى



ه بیمارى روانى زیاد شده است؟ علتش آزادى اخلاقى جنسى چرا در دنیاى غرب اینهم

وتحریکات فراوان سکسى است که بوسیله جراید ومجلات وسینماها و تئاترها و محافل و 

 . شود  ها انجام مى ها و کوچه مجالس رسمى و غیر رسمى و حتى خیابان

است که میل به اما علت اینکه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان یافته است این 

ها و دل، مرد شکار  از نظر تصاحب قلب. خود نمائى وخود آرائى مخصوص زنان است 

همچنان که از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است ومرد ! است و زن شکارچى 

در . شود  میل زن به خود آرائى از این نوع حس شکار چیگرى او ناشى مى! شکارچى 

هاى تحریک کننده به کار  هاى بدن نما وآرایش مردها لباس هیچ جاى دنیا سابقه ندارد که

خواهد دلبرى کند ومرد را دلباخته  این زن است که به حکم طبیعت خاص خود مى. برند 

هاى مخصوص  لهذا انحراف تبرّج وبرهنگى از انحراف. و در دام علاقه به خود اسیر سازد 

 (2)«.است  زنان است ودستور پوشش هم براى آنان مقرر گردیده

رود، متین وسنگین و باوقار  کند که هنگامى که از خانه بیرون مى شرافت زن اقتضا مى»

باشد، در طرز رفتار ولباس پوشیدنش هیچ گونه عمدى که باعث تحریک وتهییج شود به 

کار نبرد، عملاً مرد را به سوى خود دعوت نکند، زباندار لباس نپوشد، زباندار راه نرود، 

دار به سخن خود آهنگ ندهد، چه آنکه گاهى اوقات ژست ها سخن  و معنىزباندار 

زند  گوید، طرز حرف زدنش یک حرف دیگرى مى گویند، راه رفتن انسان سخن مى مى

.»(1) 

شود و باید شرائط  کنیم که دسترسى نداشتن به زن موجب انحراف مى ما انکار نمى»

قدار که تبرّج وخود نمائى زن در ازدواج قانونى را سهل کرد، ولى بدون شک آن م



شود، به مراتب بیشتر از آن است که  هاى آزاد سبب انحراف جنسى مى اجتماع ومعاشرت

 (1). گردد  محرومیت ودست نارسى سبب مى

 تاج افتخار

  تاروپودش باتومیگوید سخن   بشنو از چادر که در توصیف زن 

  ت بافتهتاشرافت را به عصم   تاروپودم را شرافت تافته 

  دختران دُّرند وچادر چون صدف   درکلاس حفظ تقوا وشرف 

  زانکه زن را زینت زن، چادر است   بهترین سرمایه زن چادر است 

  دختران را هست تاج افتخار   حفظ چادر درسراى اقتدار 

  شیوه زهرا و درس زینب است   حفظ چادر، حفظ دین ومذهب است 

  کند مى روسفیدى نزد زهرا علیهاالسلام   کند ىحفظ چادر سدّ فحشا م 

  حافظ گُل از هجوم خارهاست   حفظ چادر چاره ساز کارهاست 

 (ژولیده)دست ردبّرسینه نامحرم است   حفظ چادرزخمها را مرهم است 

 ارزش وجایگاه حجاب و عفاف 

 این مسئله یقینا دستور خداوند مبنى بر وجوب حجاب زنان،بخاطر فوائدى است که از 

 همان.1همان  .  1  .مسأله حجاب.  2

 



گردد واز طرفى بخاطر دورى از ضررها و خساراتى است که برهنگى  نصیب بشریت مى

 .کند ها وارد مى وبى حجابى به انسان

اى حجاب زنان رعایت گردد  اگر در جامعه.باشد ها مى حجاب عامل استحکام خانواده

آمار طلاق کاهش .رود رده و آمار ازدواج بالا مىجوانان به ازدواج گرایش پیدا ک

 زیرا.یابد مى

اى که برهنگى وبى حجابى رواج  اما در جامعه.بینند تنها راه اطفاءغرایز را در ازدواج مى

یابد وکانون خانواده هایى که  دارد ارتباطات نامشروع زیاد شده وبالطبع ازدواج کاهش مى

چه بسا .هر با زنان هرزه دیگرى ارتباط برقرار کندشود چه بسا شو تشکیل شده متزلزل مى

 .زن در خفا با مردان دیگر ارتباط برقرار نماید

 .شود حجاب باعث حفظ آرامش روانى افراد جامعه و عامل پاکى دلها مى

 .داند قرآن کریم،حجاب را عامل پاکى دل و روح مى

واستید دریافت کنید از پشت اگر از زنان پیامبر چیزى خ:فرماید مى 31در سوره احزاب آیه

 ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهنّ.پرده باشد که این هم براى پاکى دل شما وهم آنان بهتراست

وقتى چشم چرانى صورت بگیرد یا زنان با لباسهاى نامناسب ظاهر شوند افکار زن ومرد به 

انت زن گاهى مسئله خی.رود صفاى دل از بین مى.شود هم مشغول شده و دلها آلوده مى

 .باشد آید وهمه این مشکلات بخاطر عدم رعایت حجاب توسط زنان مى ومرد پیش مى

یقینا زنانى که باحجاب هستند و عفاف دارند مورد عنایت .حجاب عامل تقرب الهى است

گیرند و برعکس،زنانى که عفت ندارند یا با برهنگى وبى حجاب در  پروردگار قرار مى



شود  مورد نظر لطف الهى قرار ندارند ودعایشان مستجاب نمىشوند  مقابل مردان ظاهر مى

و این کاملا در روایات مربوط به حجاب ذکر .شود واعمال خوبى که انجام دهند قبول نمى

زنان بى حجاب جایگاهى در نزد خداوند سبحان ندارند مگر اینکه توبه کنند .شده است

زنان ودختران غربى یا زنان رقاص یا وخود را اصلاح نمایند که موارد زیادى بوده که از 

اند ومورد لطف  خواننده عربى که توبه کرده وبه عفاف وحجاب و پاکدامنى برگشته

 .اند خداوند قرار گرفته

حجاب زنان باعث بالارفتن ارزش وعزت وکرامت زنان است ولى بى حجابى ارزش زن را 

 .آورد تا حد یک وسیله جنسى پایین مى

زنان با حجاب در .سلاح آنان در مقابل فرهنگ منحط غرب استحجاب زنان مسلمان 

حقیقت با حجاب خود در حال مبارزه با شیاطین ومفسدان وشهوت طلبان ومستکبرین 

هستند لذا قدرتمندان فاسد هم در این جنگ پنهانى از ابزارهایى چون اخراج از مدرسه 

ولى استقامت زنان .کنند ودانشگاه وادارات وکارخانجات و جاهاى دیگر استفاده مى

باحجاب باعث شده که دشمنان حجاب تاکنون در بى حجاب کردن زنان باعفاف وبا 

 .حجاب موفق نشوند

 آثار زیانبار بى حجابى وبى عفتى

افزایش بیماران روانى وافزایش افسردگى و خودکشى و قتل وجنایت و خیانت به همسر و 

ها و افزایش طلاق ،فرار دختران  کانون خانوادهتولد فرزندان نامشروع واز هم پاشیده شدن 

 .ها،تجاوز و هتک حرمت زنان بدون تاثیر از بى حجابى زنان نیست از کانون خانواده



اى که زنان بى حجاب ظاهرشوند وعفاف در آن جامعه حاکم نباشد بایدمنتظر  در هر جامعه

 .افزایش آسیبهاى اجتماعى باشیم

ر غرب که در برهنگى و اختلاط بدون قید وشرط با مردان پایین آمدن سطح اخلاق زنان د

شودباعث شده که آمار حیرت آورى از بالارفتن خودکشى  بصورت آشکار دیده مى

 .هاى جنسى امثال آن درغرب اعلام گردد وهتک حرمت زنان وو گسترش بیمارى

همچنین در !بیمارستان مخصوص امراض جنسى وجود دارد 830در امریکا بیش از 

در فرانسه از هر هزار نفر فقط !زند مریکا در هر یک دقیقه یک نفر دست به خودکشى مىا

در آلمان بیش !کنند هزارنفر خودکشى مى13و دراین کشور سالى !کنند نفر ازدواج مى8

 !ژاپن بیشترین آمار خودکشى در جهان را دارد!کنند درصد مردان مجرد زندگى مى30از 

افتادند ولى چه باید کرد  کردند به این روز نمى ت اسلام عمل مىالبته اینها اگر به دستورا

که دولتمردان کشورهاى صنعتى وغربى همگى بى دین هستند و اعتقادى به دستورات 

هاى  رود که به دستورات اسلام عزیز که همگى نسخه خداوند ندارند پس چگونه انتظار مى

 شفابخش هستند عمل کنند؟

کنند به  حجاب وعفاف دارند مخصوصا به قوانین اسلام عمل مىاما در جوامعى که زنان 

آمار خودکشى در ایران به هیچ وجه .افتد ندرت این آسیبها در طول هفته وماه اتفاق مى

همچنین آمار دیگر آسیبهاى اجتماعى درکشورمان .قابل مقایسه با کشورهاى غربى نیست

هم که در کشورمان وجود دارد از و آسیبهائى .تر از کشورهاى غربى است بسیار پایین

والا در میان مؤمنین .کنند ناحیه زنان ومردانى است که به دستورات اسلام عمل نمى

 .افتد ومؤمنات ،آسیبهاى اجتماعى ومفاسد اخلاقى بسیار کم است وبه ندرت اتفاق مى



 نکوهش طلاق

ید تا آنجا که زن و با! در دین اسلام طلاق فقط در ضرورت مباح است آنهم بدترین مباح 

توانند از طلاق دورى کنند زیرا طلاق آثار زیانبارى براى جامعه مسلمین در پى  وشوهر مى

 . دارد 

 

 اما علل طلاق

هاى اجبارى که به اجبار والدین دختر یا پسر سر گرفته است احتمال طلاق در  ـ ازدواج 2

 . آن وجود دارد 

در . اید زن ومرد هم شان باشند در زیبائى ـ عدم رعایت کفو و هم شان بودن یعنى ب 1

 . در اخلاق وتقوا . در نسب وحسب . در امکانات مادى . سواد وتحصیلات 

آید نیز در معرض خطر  هایى که بر اثر چشم چرانى دختر وپسر بوجود مى ـ ازدواج 1

 . طلاق است 

زدواج از جمله طلاق ـ عدم تحقیق درباره هم، قبل از ازدواج منجر به مشکلاتى بعد از ا 4

 . گردد  مى

که خود یک پیمان الهى است نسبت  ازدواجوشوهر بعد از جارى شدن صیغه  ـ باید زن 3

اند دیگر  بهم وفادار باشند وخداى نکرده اگر قبل از ازدواج با کسى ارتباط یا دوستى داشته

او عشق وعلاقه بعد از ازدواج آن را فراموش کنند و فقط به همسر خود بیاندیشند و به 



رود و اختلاف بین  اما وقتى وفادار نباشند وهمسر متوجه شود، محبتش از بین مى. بورزند 

 . آید  خانواده پدید مى

ـ دخالتهاى بیجاى والدین دختر یا پسر در زندگى فرزندان باعث اختلاف و در نتیجه  8

 . شود  مسئله طلاف مطرح مى

که در بخش . گردد  ف خود نیز باعث اختلاف مىـ عدم آشنایى زن وشوهرها با وظای 9

 . خانواده به این وظایف اشاره شده است 

 احترام به سالمندان

در سوره اِسراء . است  اى در نظر گرفته شده در مکتب اسلام براى سالمندان جایگاه ویژه

 آمده است

 ما او کلِاهُما فلا تقُل لهماافٍُوَلاتنهرهما وقُل لهما قولاً معروفاً امِّا یبَلغَُنَّ الکبَِر اَحدهُ

اگر یکى از والدینت یا هردوشان به سالخوردگى رسید پس مبادابه آنهاحتى افُ بگویى 

 (2).بزن  وآنها را نرنجان و با آنان با خوبى حرف

این یکى از آزمونهاى الهى است که گاهى خداوند سبحان بوسیله پدر یا پدربزرگ و یا 

که چگونه . آورد  مى لخورده وناتوان از فرزندان ونوه هایشان بعملمادر و یا مادر بزرگ سا

ها، بخاطر خوى ایرانى  البته در کشور ایران دراکثر خانواده. کنند  وجود اینها را تحمل مى

بزرگان فامیل احترام خاصى قائلند و از آنها خوب  و اسلامى بودن براى پیران بعنوان

 . نمایند  مى مواظبت وپذیرایى



دیگر از کار  آنها بخاطر اینکه. لخوردگان در این ایام به احترام بیشترى نیاز دارند سا

نمایند لذا باید با آنها بیشتر گرم  مى اند گاهى در خود احساس تنهایى وتلاش بازنشسته شده

گوش داد مخصوصا اگر دچا نقص در حواس  گرفت و با تحمل وصبر به سخنان آنان

 .و حتى غرغرهاى آنان را تحمل نمود . تربه آنها رسیدگى نمود پنجگانه هستند باید بیش

خواهى عمرت زیاد شود به پدر و مادر پیرت  اگر مى! اى میسر : السلام  امام ششم علیه

 (1).نیکى کن 

 . بلکه باید به هر پیرمسلمانى احترام گذاشت . لازم نیست که سالمند از بستگان انسان باشد 

کسى که پیر مسلمانى را احترام کند ازفزع اکبر قیامت در : آله  و یهعل الله رسول خدا صلى

 (2).امان خواهد بود 

اى از فرزندان هستند که اجر وثواب نگه دارى از پیران رافراموش کرده وآنان را به  اما عده

نموده وآنها را و بال گردن خود ویک  اعتنایى به آنان بى. کنند  طرق مختلف اذیت مى

کنندکه این برخوردها ضربات سختى بر روح وروان پیران  خانواده فرض مى عضو اضافه

که . شود  باعث مرگ زودرس آنان و باصطلاح دق مرگ شدنشان مى وارد گرده وگاهى

 . بایدعاملین این اذیت وآزارها در انتظار عذاب دنیوى واخروى الهى باشند 

 اى به  نصیحت کننده. ردند ک گویند وارثین شخصى براى پدرشان خیرات ومبرات نمى
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 اگر : آنان گفتند! سوزد  آنان گفت که اگر براى پدرتان کارهاى خیر نکنید او در قبر مى

 ! یکنفر بسوزد بهتر است که ما ده نفربسوزیم 

وهیچ جایگاهى براى  ر عادى وفراوان استاعتنایى به سالمندان یک ام در فرهنگ غرب بى

 . است  ها در نظر گرفته نشده سالمندان در بین خانواده

رفتیم  بیمارستان مى بروجردى در آلمان گفته بود که براى عیادت مسلمانى به نماینده آیة اللهّ

ا روزى از ما پرسید که شما ب. بود  در اتاق آن مریض یکى از پیرمردهاى آلمانى بسترى. 

آیید نسبتى دارید؟ گفتیم خیر بلکه او برادر مسلمان  این مسلمانى که مرتب به عیادت اومى

او گفت بااینکه زن وبچه من در همین شهر هستند ولى تاکنون به عیادت . است 

 ! اند  نیامده من

 . احترام گذاشت  احترام به سالمندان منحصر به خویشان نیست بلکه باید به هر پیرى

یهودى افتاد که  السلام در شهر کوفه چشمش به پیرمردى ده که امیرالمؤمنین علیهروایت ش

کند؟ گفت تا جوان بودم کار  مى حضرت از او پرسید چرا گدایى. مشغول گدایى بود 

دستور داد تا از بیت المال مسلمین براى او حقوق  امام. کردم ولى اکنون قادر به کار نیستم 

 (1).مقرر فرمودند 

امام به آنها گفت چرابما ظلم . السلام رفتند  اى به دیدار امام صادق علیه شده که عدهنقل 

آمدن به مدینه پیرکردى  ایم؟ فرمود در راه کنید؟ آنها گفتند که ما چه ظلمى بشما کرده مى

شود  جوانى که سوار اسب بود گفت اگر مى که همراهتان است از خستگى پیاده آمدن به



و . ولى او جواب نداد واعتنایى به آن پیرمردننمود . ام  خسته شده که خیلىمرا هم سوار کن 

 (1).شود  به ما حساب مى این ظلم

 فرزندانتربیت 

غلِاظٌَ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَوُا قوُا أنَفسَُکمُْ وَأهَْلیِکمُْ نَاراً وقَُودهَُا النَّاسُ واَلْحِجَارَةُ عَلیَهَْا ملَاَئِکةٌَ»

 (4).«مَا أَمَرهَمُْ وَیَفعَْلوُنَ مَا یؤُْمَروُنَ   یعَْصوُنَ اللهّشدِاَدٌ لاَ 

 . تان را از آتش جهنم دور نگه دارید  خود و خانواده! اى مؤمنین 

در مورد فرزندان وحقوق آنان بر گردن والدین وحقوق والدین بر گردن فرزندان مطالب 

 .کنیم جالبى نقل مى

ترغیب فرموده واز زنان بسیار بچه زا تعریف نموده است اسلام به داشتن فرزندان تشویق و

 .ها بیشتر باشند  وفرموده فرزند زیاد بیاورید تا در قیامت امت اسلامى از سایر امت

 ثواب باردارى و دوران حمل

 حمل نماید  زن از روزى که حامله شود تازمانى که وضع: آله  و علیه الله پیامبراسلام صلى
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واگر در این ! کند  وفرزندش را از شیر بازگیرد، مثل کسى استکه درمرز با کافران جهاد مى

 (2).فاصله بمیرد، ثواب شهید را دارد 

: ین آیه رابطور مرتب در سجده بخواندشود، ا دار نمى در روایت است که شخصى که بچه

رَبِّ لاتذََرنْى فرَداً وَانَتَ خیرُ . ربِّ هبَْ لى مِن لدَنُکَ ذرُیهًّ طیبّیةً انَِّکَ سمیعُ الدُعاء »

 (1). «الوارثین

حضرت . شوند  ام بچه دارنمى خانواده: السلام عرضکرد که ابرش کلبى به امام پنجم علیه

 (1)!دمرتبه استغفارکن هرروز یا هرشب، ص: فرمود

من هشت ! خدا  اى فرزند رسول: السلام رفت و گفت شخصى خدمت امام صادق علیه

 . دعا بفرماییدخداوند سبحان بمن پسرى عنایت کند ! ولى پسرى ندارم . دختر دارم 

راستت را بر ران چپ زن بگذار  چون خواستى با همسرت نزدیکى کنى، دست: امام فرمود

 ! ا هفت بار بخوان و سورة قدر ر

همسرت پهلو به پهلو شد، دست  وقتى هم که آثار حاملگى پیدا شد، در موقع شب، وقتى

 ! راستت را بر ران راست اوبگذار وسورة قدر را هفت بار بخوان 

دیگران . بدستور امام عمل کردم، وخداوند سبحان بمن پسرعنایت کرد : گوید راوى مى

 (4).آنان هم پسر عنایت فرمود  وخداوند سبحان بههم به این طریق عمل کردند، 

بعزّت وجلالم سوگندکه هرزن : خداوند سبحان فرموده است: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 (3).تازه زا، رطب بخورد، فرزند او را بردبار گردانم 



دختر دادند، از پسر و یا  السلام بشارت ولادتى رامى روایت شده وقتى به امام سجّاد علیه

! آرى : گفتند آیا سالم است؟ و هنگامى که مى: پرسید کرد، بلکه مى بودنش سؤال نمى

 (8)(الحمدللهّ الذّى لم یخلق منّى شیئاً مشوها: )فرمود مى

 . شکر خدایى را که فرزند مرا معیوب متولد نفرمود 

لَى وهَْنٍ وفَِصَالهُُ فِی عاَمیَْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی ووََصَّینَْا الاْءنِسَانَ بِواَلدَِیهِْ حَمَلتَهُْ أُمُّهُ وَهنْاً عَ»

 (9).«وَلوِاَلدَِیْکَ إِلَیَّ الْمَصیِرُ

کنیم که مادر مدتى شمارا در شکم حمل کرد سپس دوسال  سفارش والدین را به انسان مى

 .پس ابتدا شکرمن سپس والدینت را بکن که عاقبت نزد من خواهى آمد. شیرداد 

 عادت وشقاوت فرزنداننقش والدین در س
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هاى  ها ومجاهدت وابهاى عظیمى دارد زیرا والدین باید سختىتربیت خوب فرزند ث-2

 .زیادى انجام دهند تا فرزندان به سعادت برسند

و دینى نقش آفرین  والدین در ابعاد مختلف تربیتى از قبیل جسمانى،روانى،رفتارى-1

 .هستند

 بشرط اینکه اعتدال.نقش محبت به فرزندان در سعادت فرزندان بسیار اثرگزار است-1

 .باشد همچنین رعایت عدالت در محبت به فرزندان مسئله مهمى مى.درآن رعایت شود

هاى تربیتى آنها مورد مسامحه قرار  اقتدار والدین نیز باید همراه با محبت باشد تا برنامه-4

خدایا بتو :کنند که پیامبراعظم ص فرمود والا اگر اقتدار نباشد فرزندان نافرمانى مى.نگیرد

 .یعنى فرزند به والدین امر ونهى کد(2)!م از فرزندى که خدایم باشدبر پناه مى

در برخورد تنبیهى با فرزند باید ترتیب رعایت شود بدین صورت که در صورت تخلف -3

فرزند،ابتدا با قهر والدین ودر صورت عدم تاثیر استفاده از حالات چهره ونگاههاى تند به 

س محروم کردن از مزاییایى مثل تفریح وپول فرزند ودر مرحله بعد تذکر در خلوت سپ

توجیبى بعد از آن وادارکردن به کارهاى خدماتى منزل ودرآخر تنبیه بدنى که نباید باعث 

 .سرخ وکبود شدن بدن شود

 .اگرچه در زندگى ائمه ع دیده نشده که فرزندانشان را تنبیه کرده باشند

 .از کودك انتظار داشت در هفت سال اول بجز بازى نباید برنامه آموزشى-8

مستحب است فرزند در کودکى به بازى وجست وخیز بپردازد تا در :امام کاظم ع فرمود

 (1).بزرگسالى حلیم گردد



هرکه فرزندى دارد با او کودکى :على ع فرمود.والدین خوبست با کودکان بازى کنند

 (1).کند

گرد پس اگر زوجین باهم  فضاى منزل باید امن باشد والا تربیت با مشکل روبرو مى-9

 .درگیرى دارند دور از فرزندان باشد

تحقیر فرزندان وسرنش آنها در حضور دیگران مخصوصا آزار کودك گاه منتهى به -6

کودك را مورد تجاوز سپس قتل 30جوانى که .گردد ضررهاى بزرگى در سنین بالا مى

کودك را اینگونه از بین ببرم قرار داده بود بعد از دستگیرى اعلام کرد تصمیم داشتم هزار 

 .زیرا در کودکى بمن تجاوز شد

برخلاف بعضى کولیها که فرزندانشان را از همان .کودکان را با عزت نفس باربیاورید

 !آورند کودکى گدا بار مى

از هفت سالگى به بعد باید مراقبت بیشترى از نوجوان بعمل آید زیرا او ساعاتى را از -7

 .شود خانواده دور مى

 (4)الزمه نفسک سبع سنین ثم ضمهّ الیک سبع سنین :امام فرمود

 !دو تا هفت سال از او مراقبت نما

که بقدرى این .وادار کردن نوجوان به نماز از مهمترین برنامه تربیتى والدین است-20

سالگى به هیچ وجه 7یا 9مسئله مهم است که پیامبر رحمت فرمود اگر نوجوان بعد از 

 .خواندن نشد اورا با تنبیه وادار کنید تا نماز بخواندحاضر به نماز 



البته تنبیهى که به .زیرا آنقدر در نماز فوائد است که دراین مورد زور واجبار بلامانع است

 .آسیب بدنى وروحى منجرنگردد

 عقیقه و ولیمه

چنانچه عقیقه نوزاد بر ثروتمند وفقیرواجب است وفقیراگر نتوانست، : السلام  امام ششم علیه

 (2).کند  بعدها برایش مقدور شد، عقیقه

. لذا هرگوسفندى باشد، خوب است . عقیقه نوزاد مثل قربانى نیست : السلام  امام ششم علیه

 (1).تر باشد، بهتراست  البته هرچه فربه

یکچهارم گوشت عقیقه را به قابله دهند واگرقابله نبود، به مادر طفل : السلام  امام ششم علیه

واگر . وحداقل ده نفر از گوشت عقیقه استفاده نمایند . خواهد، بدهد  تا به هرکه مى دهند

 (1).بیشتر ازده نفر باشند، بهتر است 

گوسفند یا گاو یاشتربراى او قربانى کنند : فرمود. از امام ششم راجع به عقیقه سؤال شد 

 و به و زن مویش، طلا یا وبعد از عقیقه، برکودك نام گذارندوروز هفتم سر او را بتراشند 

 (4).قربانى کنند  نقره صدقه دهند و اگر پسر است حیوان نر و اگر دختر است، حیوان ماده

 (3).تر است  واجب وعقیقه از قربانى. هرکودکى در گرو عقیقه است : السلام  امام ششم علیه
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بخدا : السلام عرضکردم که درسن پیرى بودم که به امام صادق علیه: گوید عمربن بزید مى

الان برو : دانم که وقتى متولد شدم، پدرم برایم عقیقه کرد یا خیر؟ امام فرمود نمى! سوگند 

 (8).منهم در سن پیرى براى خود عقیقه نمودم ! خودت عقیقه کن  وبراى

 (9).مادر از عقیقه فرزندش نخورد : م السلا امام ششم علیه

 آداب مربوط به فرزندان 

نام گذارى نیکو،قربانى کردن،تعلیم قرآن کریم،یاد دادن آداب نیکو،کمک به ازدواج 

 .فرزندان ،تاکید بر نماز خواند فرزندان از جمله حقوق فرزندان بر والدین است

ان به او چهار پسر بدهد ونام مرابر یکى کسى که خداوند سبح: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 (6).از آنها نگذارد، برمن ظلم کرده است 

اى که اسم فرزندان، محمدّ یا احمدیا على یا حسن یا  فقر در خانه: السلام  امام کاظم علیه

 (7).گردد  باشد، وارد نمى و یا فاطمه  حسین یا جعفر یا طالب یا عبداللهّ

امّا . فرزند بر پدر حقوقى دارد وپدر نیز بر فرزندحقوقى دارد : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

وحقوق فرزند بر پدر . حق پدر بر فرزند آنستکه در هر چیزى بجزمعصیت، مطیع پدر باشد 

او تعلیم  فرزندش نام نیکو بگذارد وادب نیکو به او بیاموزد وقرآن کریم را به آنستکه براى

 (20).نماید 



اگر فرزند خواستار ازدواج باشد وپدرتوانایى مخارج ازدواج : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

اورادارد ولى امتناع کند وفرزندمجردش به معصیت وگناه آلوده شود، معصیت او را در 

 (22).نویسند  پدرش مى نامه

ه در هفت سالگى فرزند را به خواندن نمازتمرین دهید و در د: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

سخت گرفته شود و حتى آنان را با زدن هم شده  سالگى درصورت نماز نخواندن، برآنان

 (21).به نماز وادار کنید 

کسى که فرزندش را ببوسد یک حسنه داردواگر او را : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

کند وکسى که به فرزندش قرآن  مى خوشحال کند، روز قیامت خدا او را خوشحال

روز قیامت پدر و مادر کودك را ندا نموده و دو حلهّ بهشتى از نور، برتن آنان  بیاموزد،

 (21).شود  نمایند که از نورش صورت اهل محشر روشن مى مى

 (24).فرزند صالح گُلى از گُلهاى بهشت است : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

نکند واورا  واورا اذیتکسى که خدا به او دخترى بدهد : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

ندهد، خدا بخاطر همین دختر، او را به  کوچک نشمارد وفرزندان پسر را بر او ترجیح

 (23).برد  بهشت مى
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شود  دختران حسناتند وپسران نعمتند وبرحسنات ثواب داده مى: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 (28).شود  ولى از نعمتها سؤال مى. 

با عدالت  خداوند سبحان دوست دارد که آنچنان بین فرزندان: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 (2).باشد  مساواترفتار نمایید که حتّى در بوسیدن آنها نیز 

است که براى  میراث خداوند سبحان به بندة مؤمنش، فرزند صالحى: السلام  امام ششم علیه

 (1).پدرش طلب آمرزش کند 

 (1).در روایت است که پسران وقتى به شش سالگى رسیدند نبایددر یک بستر بخوابند 

 ختان

رابکند وشهادتش قبول کسى که ختنه نکرده نباید پیشنمازى مردم : السلام  امام ششم علیه

آله را ترك  و علیه الله زیرابزرگترین سنتّ پیامبر صلى! نیست واگرمُرد بر او نماز نخوانند 

 (4).کرده است 

تر است  کنید، پاکیزه اگر فرزندانتان رادر روز هفتم ختنه: آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 . روید  مى یابد وگوشت وزودتر زخم آن بهبود مى



 (3).است  زمین از بول شخص ختنه نشده تا چهل روز آلوده: دو فرمو

 چگونه با پدر ومادر وفامیل برخورد نماییم؟ 

کسانى . ها وابسته به درست برخوردکردن با اعضاى خانواده است  استحکام کانون خانواده

ند هاى موفقى دار کنند معمولا خانواده را در این مورد رعایت مى که دستورات بزرگان دین

 . 

پدر ومادر علتّ ظاهرى بدنیا آمدن هر انسانى هستند لذاخداوند سبحان که علت اصلى 

 : است که وجود هر شخصى است، فرموده

 (8).والدین نیکى کنند را بپرستند وبه واز بنى اسرائیل پیمان گرفتیم که فقط اللهّ

 نیکى به پدر و مادر

هستند لذا خداوند سبحان که علت اصلى پدر و مادر علتّ ظاهرى بدنیا آمدن هر انسانى 

 : وجود هر شخصى است، فرموده است که

وبَِالوْاَلدَِیْنِ إِحسَْاناً وذَِی الْقُربَْى واَلیْتَاَمَى    وَإذِْ أَخذَنَْا میِثَاقَ بنَِی إِسْراَئیِلَ لاتَعَبُْدوُنَ إِلاَّ اللهّ

موُا الصَّلاَةَ وَآتوُا الزَّکَاةَ ثمَُّ توََلَّیتْمُْ إِلاَّ قَلیِلاً منِْکمُْ وأََنتْمُْ واَلْمسََاکیِنِ وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حسُنْاً وأََقیِ

 (9)«61»معُْرِضوُنَ

 (6)«را بپرستند و به والدین نیکى کنند  واز بنى اسرائیل پیمان گرفتیم که فقط اللهّ»

فَلِلوْاَلدَِیْنِ واَلاءْقَْربَیِنَ واَلیْتََامَى واَلْمسََاکیِنِ واَبْنِ  یسَئَْلوُنَکَ مَاذاَ ینُْفِقوُنَ قُلْ مَا أنَْفَقتْمُْ مِنْ خیَْرٍ

 (7)«123»بهِِ عَلیِمٌ   السَّبیِلِ ومََا تَفعَْلُوا مِنْ خیَْرٍ فَإِنَّ اللهّ



 «.بگو انفاق آن است که صرف پدر ومادر وفامیلهاى انسان شود »

ئاً وبَِالوْاَلدَِیْنِ إِحسَْاناً وبَذِِی الْقُربَْى واَلیْتَاَمَى واَلْمسََاکیِنِ واَلْجَارِ وَلاَ تشُْرکِوُا بهِِ شیَْ   واَعبُْدوُا اللهّ

لاَ    ذِی الْقُربَْى واَلْجَارِ الْجنُبُِ واَلصَّاحبِِ بِالْجنَبِْ واَبْنِ السَّبیِلِ ومََا مَلَکتَْ أَیْمَانُکمُْ إِنَّ اللهّ

 (20)«18»راًیُحبُِّ مِن کَانَ مُختَْالاً فَخوُ

 «خدارا عبادت کنید وبرایش شریک نگیرید و به والدین نیکى کنید»

 (22)«نباید براى خدا شریک بگیرید و باید به پدر و مادر نیکى کنید»

 (21)«مرا و پدرومادرم ومؤمنین را بیامرز! خداى ما : ابراهیم گفت»

 (21)«.کى نمائید خدا دستورداد که او را به یگانگى بپرستید و به پدرومادر نی»

 (24)«کرد او به پدرومادرش نیکى مى: خدادرمورد یحیى فرمود»

 (23)«کنم من به مادرم نیکى مى: عیسى گفت»

 (28).«ما به انسان وصیت کردیم که به پدر ومادرش نیکى بکند»
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وآدمى را درباره پدرومادرش سفارش کردیم ـ مادرش او را درناتوانى حمل کرد »

 (29)«ودوسال او را شیردادـ که مرا و پدر و مادرت را شکرنما

 (26)«آید را بیامرز ام مى مراوپدرومادرم و هر مؤمنى که به خانه! خدایا : گفت نوح»

 

که خداوند سبحان در بعضى از این آیات بعد از توحید، احترام به پدر و مادر را ذکر 

 . فرمود 

از جمله این آثار میتوان به مستحکم . اى در جامعه دارد  نیکى به پدر و مادر آثار سازنده

 . خانواده ها و در نتیجه به استحکام جامعه منجرمى شود، اشاره کرد  شدن کانون

 . از نظر روانى نیز فرزندان این خانواده ها در سلامت وآرامش خوبى هستند 

 . شود  همچنین نیکى فرزندان به والدین باعث نیکى فرزندانشان به آنها مى

گذارید تا فرزندان شماهم بشما احترام به والدین خود احترام ب: آله  و علیه الله پیامبر صلى»

 (2)«بگذارند

خواهى عمرت زیاد شود به پدر ومادرپیرت نیکى  اگر مى! اى میسر : السلام  امام ششم علیه»

 (1)«.کن 

و از جمله دعاهاى مستجاب، . شود  باعث رضایت خدا مى رضایت والدین از فرزندانِ مؤمن

 . دعاى پدر براى فرزند صالح است 



 ! اى پدر، علاّمه شد با دع

پدر علاّمه مجلسى بنام حجة الاسلام محمدتقى مجلسى شبى در سحر مشغول مناجات بود »

بفکر فرو رفت تا چه دعائى . ناگاه احساس کرد که در این حالت دعایش مستجاب است . 

 پسرم را فقیه! پدر دعا کرد که خدایا . دراین حال گریه پسرش محمدباقر بلند شد . بکند 

 ! قرار بده 

 (1)«.این پسر بزرگ شد و از فقهاى بزرگ اسلام گردید 

حتى براى . نگاه با محبت به والدین نیز علاوه بر آثار مثبت دنیوى، ثواب اخروى نیز دارد 

هربار نگاه با محبت به والدین اگرچه بارها تکرار شود ثواب یک حج مستحبى نوشته 

 . شود  مى

چنانچه پشیمان شده باشد، بهتر است براى مقبول شدن توبه  کسى که گناهانى مرتکب شود

 . خود، به والدین خود محبت نماید 

 . گردد  مى  همچنین نیکى به والدین باعث تقرب الى اللهّ

 السلام کرد نیکى به مادر او را هم ردیف موسى علیه

 . ان دهد السلام از خدا خواست که همنشین او را در بهشت به او نش روزى موسى علیه

حضرت موسى . خدا به او وحى کرد که همنشین تو در بهشت فلان مرد قصاب است

خواهى؟ قصاب  السلام سراغ قصاب مذکور رفت و به اوگفت که آیا مهمان نمى علیه

حضرت موسى . السلام را بخانه خود برد او حضرت موسى علیه. خواهم  جواب داد چرا مى



داشت دید که ابتدا از زنبیلى پایین آورد که در آن پیرزنى السلام که او را زیر نظر  علیه

بعد دوباره اورادر . جوان دست و صورت پیرزن را شست و به او غذا داد . فرتوت بود

. کرد، زنبیل رابه سقف آویزان کرد  زنبیل گذاشته و در حالى که لبهاى پیرزن حرکت مى

السلام از  از صرف غذا، موسى علیهبعد . السلام غذا آورد  سپس قصاب براى موسى علیه

 این پیرزن کیست؟ : قصاب پرسید

موسى . کنم  مادرم است که چون خدمتکارى ندارم، خودم او را تروخشک مى: گفت

 خواستى مادرت را در زنبیل بگذارى او چه گفت؟  وقتى مى: السلام پرسید علیه

خداتورا با موسى : گویدکند ومى  کنم درحق من دعا مى هرگاه او را تروخشک مى: گفت

 (4). در بهشت همنشین کند 

گذاشتند، بااحترام برخورد  بزرگان دین به کسانى که نسبت به والدین خود احترام مى

نمودند، با خشم و یا بى اعتنائى  نمودند ونسبت به کسانى که به والدین خود جفا مى مى

 .کردند  برخورد مى

آله به دیدن حضرت آمد، پیامبر براى او احترام  و علیه الله وقتى خواهر رضاعى پیامبر صلى»

اى گذاشتند ولى وقتى برادر رضاعى پیامبر آمد حضرت مانند خواهرش به او  فوق العاده

حضرت فرمود علت بیشتر احترام کردن من به . اصحاب علت را پرسیدند . احترام نکردند 

 (3)«.کند  کى مىخواهر رضاعیم این است که او به پدرومادرش زیادتر نی

 محبت باعث مسلمان شدن



السلام به او سفارش کرد که  امام صادق علیه. زکریا که مسیحى بود، مسلمان و شیعه شد »

وقتى زکریا بیشتر از ! اگرچه پدر و مادرت مسیحى هستند ولى احترام به آنهارا ترك نکن 

ال شد وتمایل پیدا کرد، مادرش از این برخورد او خوشح قبل به پدرومادرش نیکى مى

او از پسرش خواست که شهادتین را به او یاد دهد تا او هم . کرد که اوهم مسلمان شود 

 .و این چنین بود که با برخورد اسلامى، مادر زکریا اسلام آورد . اسلام بیاورد 

پیامبر او این دعارا خواند و. السلام به او دعاى مشلول را یاد دادند که آنرا بخواند  امام علیه

 (8)«.را درخواب دید که حضرت دستى برپاهاى او کشید واو شفا یافت 

بعد . اى به پدرش تکیه کرده است  ادبانه السلام دیدند که نوجوانى بنحو بى امام سجاد علیه»

 «.از این امام هیچگاه با آن جوان صحبت نکردند تا جوان از دنیا رفت 

اى آمد  ناگاه صاعقه. ن نجّار شیرازى است مال فلا: گفتند. از صاحب قصر سؤال کرد 

 . وقصر را تبدیل به خاکستر کرد 

! هیچ : دیشب چه کارکردى؟ گفت: روز بعد ملا على کازرونى سراغ نجّار رفت وگفت

شب قبل با مادرم دعوا کردم وکار به زدن وکتک کارى : نجّار گفت. ملاّ او را قسم داد 

 (2)«.کشید 

شود  با مخالفت پدر یا مادر ممنوع بوده و سفر معصیت حساب مىسفر غیر ضرورى فرزند 

 . 

داستانهاى از زندگى .  1  .خانواده نمونه .  1  10/138وسائل الشیعه .خانواده نمونه .  2

 1/282الکافى -خانواده نمونه .  3  .94بحار، ج .  4  .علما



 

 

آنان راه رفتن، به آنها افُ  ادبانه، جلوتر از همچنین باپدر و مادر بلند صحبت کردن بى

 . دراسلام ممنوع است . . گفتن، آنها را تحقیر کردن و 

الله رسید و خود جلوتر رفت و  خمینى رحمهم روزى یکى از وزرا با پدرش خدمت امام»

چرا جلوتر از : امام امت به او فرمود. دست امام را بوسید سپس پدرش را معرفى کرد 

 (1)«پدرت راه رفتى؟

 ق اجبارى در نیکى به والدینتوفی

عبید زاکانى از شعراى ایران، چهار پسر داشت که به او که وضع نابسامان مالى داشت، »

را جداگانه خواست و به  و پسرانش روزى عبید تصمیمى گرفت. کردند  کمک نمى

! ام که در نظر دارم بعد از مرگم بتو برسد  من خمره طلائى پنهان کرده: هرکدام گفت

ها باشنیدن این سخن، رفتارشان با پدر عوض شد و همه روزه براى او آذوقه پسر

 . آوردند  مى

امّا وقتى بعد از مردن عبید به محل خمره رفتند، . عبید تا آخر عمر زندگى خوشى داشت 

 : دیدند که فقط کاغذى در خمره است که بر روى آن نوشته شده است

  (3)! لوس هیچ ندارد عبید زاکانىکه ف   وتو دانى خدا داند و من دانم 

از نظر اسلام چنانچه والدین نیازمند وفرزندان متمکن باشند، واجب است که مخارج پدر و 

 . مادرشان را بدهند 



شود و باید بعد از رحلتشان  حقوق والدین برفرزندان فقط مربوط به زمان حیات آنان نمى

هاى معنوى از قبیل نماز قضاء،  مرتب آذوقهنیز همواره بفکر آنان بوده وبراى ایام برزخ 

 . وپاك کردن بدهکاریهاى آنان فرستاد  صدقات، کارهاى خیر بنیت آنان

کسى . گردد  شود که واجبات فداى مستحبات مى متأسفانه در فرهنگ ما طورى عمل مى

رود بجاى اینکه واجبات او را که دستش از دنیا کوتاه شده ادا کنند  که از دنیا مى

هاى  مخصوصاًحق الناس اگر براوست ادا کنند، بفکر غذا دادن وگاهى خودنمائىو

اندازند و پولهایى که گاهى با  چندین روز بستگان عزادار میت سفره مى. افتند  ضررآور مى

 .نمایند  عدم رضایت قلبى تهیه شده صرف امرى که حتى استحباب آن ثابت نشده مى

حال آنکه در سنت اسلام . روند  مدتها زیربار قرض مى گاهى مخارج آنچنان بالاست که تا

وارد شده که تاسه روز مردم براى تعزیت وتسلیت به دیدن اقوام میت بروند وموقع غذا که 

 . شود، همسایگان وفامیلها، براى بستگان درجه اول میت غذا ببرند  مى

سپس . و را پاك کنند واگر بخواهند درحق میت خوبى کنند باید ابتدا بدهکاریهاى مالى ا

سپس ارث را طبق شریعت . نماز ها وروزهاوحج هائى که بعهده داشته بطریقى ادا نمایند 

اسلام تقسیم نمایند واگرمى خواهندپولى براى او صرف کنند خرج کارهاى دائمى مثل 

چاپ کتب مفید، ساختن مدرسه و درمانگاه وبیمارستان و مسجد وحوزه علمیه وکتابخانه و 

 . نمایند .  . .

سرور وآقاى نیکان در قیامت، شخصى است که بعد از رحلت پدر : السلام  امام پنجم علیه

 . ومادرش، نیز به آنان نیکى کرده است ـ آنان را فراموش ننموده است ـ 



حال چه . ام آستانه بهشت را ببوسم  نذر کرده: آله گفت و علیه الله شخصى به پیامبر صلى»

 کنم؟

اند،  واگر از دنیا رفته. ى مادر وپیشانى پدر را ببوس تا به نذرت عمل کرده باشى پا: فرمود

 «.قبر آنان را ببوس 

 دستورالعمل برخورد با والدین

 : فرزندان باید در مقابل والدین خود اینگونه عمل نمایند تا سعادتمند باشند

 . با محبت به آنها نگاه کند 

 . صدایش را بر آنها بلند ننماید 

 . حرف آنها را در غیر واجب وحرام، بکار ببندد 

 . با مخالفت آنها به سفر غیر ضرورى نرود 

 . در رفع احتیاجات آنها بکوشد 

 

 .خانواده نمونه .  1  .داستانهاى شگفت.  1  .مفاتیح الجنان.  2

 . ارزش پدر و مادر .  4

 



 . جلوتر از آنها در کوچه وخیابان گام برندارد 

 . ا دعا کند و از خداوند سبحان آمرزش آنها را بخواهد براى آنه

تا زنده هستند آنها را از خود ناراضى نگرداند وبعد ازرحلت آنها همیشه بیاد آنان بوده 

 . وبرایشان دعا کرده و به نیت آنان کارهاى خیر بجا آورد 

ها در  انوادهتوان گفت که از نظر روانى نیز فرزندان این خ با عمل به این سفارشات مى

 . سلامت و آرامش خوبى هستند 

 پایان


